


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد‌ 
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن‌العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده‌ان ــد ایش ــارت تول ــول‌اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول‌الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت‌هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می‌کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می‌شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول‌اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده‌ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر‌ از پ ــام باق ــدرش ام ــد‌ از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه‌هــا زین‌العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده امام‌انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان‌آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300
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 ۹۰ برابــر   FM مــوج  در  ‌ـکــه  دارد  اختصــاص  ایــران 
ــه  ــه تجرب ــور ک ــد. همان‌ط ــرار دهی ــت‌ـ ق ــز اس مگاهرت
داریــد، اگــر فرکانــس رادیــو را نزدیــک ۹۰ مگاهرتــز هــم 
قــرار دهیــد، اگرچــه بــا کیفیــت کمتــر، ولــی می‌توانیــد 
بــاز هــم صــدای گوینــدۀ رادیــو را بشــنوید. حــال فرض 
کنیــد کــه این‌چنیــن نبــود، و بــرای دریافــت صــدا نیــاز 
داشــتیم تــا بــا دقــت بســیار بالایــی فرکانــس رادیــو را 
ــه  ــوری ک ــم، ط ــم کنی ــز تنظی در ۹۰/۰۰۰۰۰۰۰ مگاهرت
مثــاً اگــر فرکانــس آن در ۸۹/۹۹۹۹۹۹۹ مگاهرتــز هــم 
ــته  ــی نداش ــدای واضح ــچ ص ــد، هی ــته باش ــرار داش ق
باشــیم. در ایــن شــرایط می‌توانیــم بگوییــم رادیویــی 
به‌صــورت  می‌شــود،  پخــش  ایــران  رادیــو  آن  از  کــه 

ــت. ــده اس ــم ش ــی تنظی دقیق

ــان و  ــه در کیه ــزی ک ــا چی ــت آی ــن اس ــئله ای ــال مس ح
مقادیــر ثابت‌هــای فیزیکــیِ کشف‌شــده مشــاهده 
تنظیــم  رادیوســت؟  مثــال  ماننــد  هــم  می‌کنیــم 
ــفۀ  ــنامۀ فلس ــات، در دانش ــرای حی ــی ب ــق کیهان دقی

اســتنفورد این‌گونــه تعریــف شــده اســت:

»بــه عقیــدۀ بســیاری از فیزیک‌دانــان، ایــن واقعیــت 
کــه جهــان قــادر بــه پشــتیبانی از حیــات اســت، به‌طور 
ظریفــی بــه ویژگی‌هــای بنیــادیِ مختلــف آن بســتگی 

در نتیجــۀ پیشــرفت‌های اخیــر علمــی در زمینه‌‌هــای 
مشــاهده  کیهان‌شناســی  به‌خصــوص  مختلــف، 
ــی  ــر ثابت‌های ــت، مقادی ــن طبیع ــه قوانی ــم ک می‌کنی
ــف  ــف کش ــای مختل ــا و اندازه‌گیری‌ه ــه در نظريه‌ه ک
می‌شــوند یــا شــرایط اولیــه‌ای کــه کیهــان داشــته 
اســت، به‌صورتــی دقیــق و حســاس، مناســب نــوع 
ــه  ــم. ب ــه می‌کنی ــان تجرب ــه در کیه ــتند ک ــی هس حیات
ایــن مشــاهده تنظیــم دقیــق کیهانــی می‌گوینــد. 
ــی  ــای مختلف ــا رویکرد‌ه ــق ب ــم دقی ــدۀ تنظی ــه پدی ب
پرداختــه می‌شــود. برخــی اصــاً ایــن پدیــده را بــه 
رســمیت نمی‌شناســند و عمــل ایــن نام‌گــذاری را یــک 
بیــن  در  می‌داننــد.  واقعیــت  از  بــه‌دور  نام‌گــذاری 
ــاهده  ــن مش ــه ای ــرای توجی ــه ب ــی ک ــر رویکرد‌های دیگ
ــی  ــای فرضیات ــر مبن ــا ب ــی از آنه ــود، بعض ــه می‌ش ارائ
چندجهانــی  مختلــف  نســخه‌های  بــا  مرتبــط 
هســتند، برخــی بــا برجســته کــردن تأثیــر انســان و 
ــی  ــتقیم طراح ــت مس ــل دخال ــم آن را حاص ــی ه برخ
کــه  هســتند  هــم  کســانی  می‌داننــد.  هوشــمند 
ــته‌اند.  ــم گذاش ــی عل ــرفت‌های آت ــرای پیش ــی ب مجال
در ایــن مقالــه بــه بررســی ایــن دیدگاه‌هــا و نکاتــی 

می‌پردازیــم. دیگــر 

معرفی پدیده
ــه  ــه چ ــق ب ــم دقی ــم تنظی ــت بدانی ــدا لازم اس در ابت
می‌خواهیــد  کنیــد  فــرض  مثــال  بــرای  معناســت؟ 
ــنوید،  ــران را بش ــو ای ــال رادی ــان، کان ــو خانگی‌ت از رادی
بــرای ایــن کار لازم اســت پیــچ تنظیــم فرکانــس رادیــو 
ــو  ــال رادی ــه کان ــه ب ــی ک ــد و آن را در فرکانس را بچرخانی

به قلم: صابر حق‌جو

تنظیــم دقیــق کیهانــی 
ــاوت ــای متف از دیدگاه‌ه
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دارد؛ به‌ویــژه بــه‌ شــکل قوانیــن طبیعــت، بــه مقادیــر 
از  جنبه‌هایــی  بــه  و  طبیعــت،  ثابت‌هــای  از  برخــی 

شــرایط جهــان، در مراحــل بســیار اولیــه خــود.«]1[

استیون هاوکینگ ]2[ دراین‌باره می‌گوید:
درحال‌حاضــر  کــه  همان‌طــور  علــم،  »قوانیــن 
بســیاری  اساســی  اعــداد  حــاوی  می‌شناســیم، 
و  الکتــرون  الکتریکــی  بــار  انــدازۀ  ماننــد  هســتند، 
حداقــل  مــا،  الکتــرون.  بــه  پروتــون  جــرم  نســبت 
اعــداد  ایــن  مقادیــر  نمی‌توانیــم  درحال‌حاضــر، 
را  آنهــا  بایــد  و  کنیــم  پیش‌بینــی  تئــوری  نظــر  از  را 
بــا مشــاهده پیــدا کنیــم. ممکــن اســت روزی یــک 
نظریــۀ یکپارچــۀ کامــل را کشــف کنیــم کــه همــۀ آنهــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ممک ــن ه ــا ای ــد؛ ام ــی کن را پیش‌بین
برخــی یــا همــۀ آنهــا از جهانــی بــه جهــان دیگــر، یــا در 
ــل  ــت قاب ــند. واقعی ــاوت باش ــد متف ــان واح ــک جه ی
ــن  ــر ای ــد مقادی ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای توج
اعــداد بســیار دقیــق تنظیــم شــده‌اند تــا توســعۀ 
زندگــی را ممکــن کننــد. بــرای مثــال، اگــر بــار الکتریکــی 
الکتــرون فقــط اندکــی متفــاوت بــود، ســتارگان یــا قادر 
بــه ســوزاندن هیــدروژن و هلیــوم نبودنــد، یــا در غیــر 
ایــن صــورت منفجــر نمی‌شــدند. البتــه، ممکــن اســت 
صورت‌هــای دیگــری از حیــات هوشــمند کــه حتــی 
نویســندگان داســتان‌های علمی‌تخیلــی هــم آن را 
ــه  ــه ب ــد ک ــته باش ــود داش ــد، وج ــواب نمی‌بینن در خ
نــور ســتاره‌ای ماننــد خورشــید ]3[ یا عناصر شــیمیایی 
و  می‌شــوند  ســاخته  ســتارگان  در  کــه  ســنگین‌تری 
ــاب  ــا پرت ــه فض ــوند ب ــر می‌ش ــتاره‌ها منفج ــی س وقت
می‌شــوند، نیــاز نداشــته باشــد. بااین‌وجــود، بــه نظــر 
ــر  ــی از مقادی ــبت کم ــدوده نس ــه مح ــت ک ــح اس واض
بــرای ایــن اعــداد وجــود دارد کــه امــکان توســعه هــر 
شــکلی از زندگــی هوشــمند را فراهــم کنــد. بیشــتر 
پدیــد  را  جهان‌هایــی  مقادیــر  ]ایــن[  دســته‌های 
می‌آورنــد کــه اگرچــه ممکــن اســت بســیار زیبــا باشــند، 
امــا هیچ‌کســی را کــه بتوانــد از آن زیبایــی شــگفت‌زده 
ــا  ــن را ی ــد ای ــخص می‌توان ــد. ش ــر نمی‌گیرن ــود، در ب ش
ــش  ــی در آفرین ــدف اله ــک ه ــر ی ــی ب ــوان دلیل به‌عن
ــوان  ــا به‌عن ــرد ی ــر بگی ــم در نظ ــن عل ــاب قوانی و انتخ

ــوی.« ]4[ ــک ق ــل آنتروپی ــرای اص ــتوانه‌ای ب پش

کمتریــن برداشــت از نقل‌قــول بــالا ایــن اســت کــه 
شــرایط  یــا  ثابت‌هــا،  مقادیــر  قوانیــن،  ایــن  واقعــاً 
ــه  ــتند؛ و ب ــق هس ــف و دقی ــیار ظری ــان بس ــۀ کیه اولی
ــخص  ــا ش ــگ ی ــتیون هاوکین ــر اس ــنده اگ ــر نویس نظ

دیگــری قصــد توجیــه ایــن پدیــده را از منظــر علــم 
می‌کنــد  ارزشــمندی  تــاش  بســیار  باشــد،  داشــته 
هیــچ  ســبحان  خداونــد  باوجــود  موضــوع  ایــن  و 
منافاتــی نــدارد؛ هرچنــد می‌توانــد بــا تعریــف خدایی 
ــد،  ــه می‌دهن ــب ارائ ــن‌داران فرصت‌طل ــی دی ــه برخ ک
منافــات داشــته باشــد. در ادامــه دقیق‌تــر بــه ایــن 

می‌پردازیــم. موضــوع 

ــاره  ــگ اش ــه هاوکین ــی ک ــه مثال ــوان ب ــالًا می‌ت احتم
جــرم  نســبت  یــا  الکتــرون  بــار  انــدازۀ  یعنــی  کــرد، 
ــه  ــز اضاف ــری را نی ــر دیگ ــون، مقادی ــه پروت ــرون ب الکت
نیــروی  نســبت   ]5[ کیهانــی،  ثابــت  مثــل  کــرد؛ 
الکترومغناطیــس بــه نیــروی گرانــش بیــن دو پروتون، 
جــرم بــوزون هیگــز و مــوارد دیگــر. مقادیــر متفاوتی از 
هرکــدام از آن‌هــا می‌توانــد منجــر بــه ناممکــن شــدن 
قرارگیــری پایــدار ذرات کنــار هــم شــود؛ بــه عبارتــی نــه 
کهکشــانی داشــتیم، نــه ســتاره‌ای، و نــه منظومــه‌ای؛ 
ــر آن  ــون ناظ ــه اکن ــی ک ــوع از حیات ــن ن ــه ای ــد ب ــه رس چ

هســتیم.]6[

ــؤالاتی  ــی از س ــوع، برخ ــدن موض ــن‌تر‌ ش ــرای روش ــؤالاتی ب ــی از س ــوع، برخ ــدن موض ــن‌تر‌ ش ــرای روش ب
می‌تــوان  پدیــده  ایــن  بــا  رویارویــی  از  بعــد  کــه  می‌تــوان را  پدیــده  ایــن  بــا  رویارویــی  از  بعــد  کــه  را 

می‌کنــم. ارائــه  می‌کنــم.پرســید  ارائــه  پرســید 
ــتند، و  ــاص« هس ــر »خ ــن مقادی ــاً ای ــا واقع ــتند، و اول: آی ــاص« هس ــر »خ ــن مقادی ــاً ای ــا واقع اول: آی
ــی  ــی معنای ــاظ احتمالات ــودن از لح ــاص ب ــن خ ــا ای ــی آی ــی معنای ــاظ احتمالات ــودن از لح ــاص ب ــن خ ــا ای آی
می‌شــود،  مربــوط  احتمــالات  بــه  اگــر  و  می‌شــود، دارد؟  مربــوط  احتمــالات  بــه  اگــر  و  دارد؟ 
ــت  ــی صحب ــی بودن ــالات و تصادف ــه احتم ــارۀ چ ــت درب ــی صحب ــی بودن ــالات و تصادف ــه احتم ــارۀ چ درب

؟ ؟می‌کنیــم می‌کنیــم
مقادیــر  از  حالــت  ایــن  درصورتی‌کــه  مقادیــر دوم:  از  حالــت  ایــن  درصورتی‌کــه  دوم: 
چــه  مقابــل  در  اســت،  خــاص  کیهانــی  چــه ثابت‌هــای  مقابــل  در  اســت،  خــاص  کیهانــی  ثابت‌هــای 
ــای  ــاً حالت‌ه ــت؟ اص ــاص اس ــری خ ــای دیگ ــای حالت‌ه ــاً حالت‌ه ــت؟ اص ــاص اس ــری خ ــای دیگ حالت‌ه
دیگــری وجــود دارنــد؟ چنانچــه اصــاً حالــت دیگــری دیگــری وجــود دارنــد؟ چنانچــه اصــاً حالــت دیگــری 
می‌تــوان  هــم  هنــوز  آیــا  باشــد،  نداشــته  می‌تــوان وجــود  هــم  هنــوز  آیــا  باشــد،  نداشــته  وجــود 
ــرد؟ ــتفاده ک ــاص« را اس ــظ »خ ــت، لف ــن حال ــرای ای ــرد؟ب ــتفاده ک ــاص« را اس ــظ »خ ــت، لف ــن حال ــرای ای ب

و در آخــر: آیــا ایــن مقادیــر »مقداردهــی« شــده‌اند و در آخــر: آیــا ایــن مقادیــر »مقداردهــی« شــده‌اند 
یــا صرفــاً ایــن مقادیــر برایشــان »اتفــاق افتــاده« یــا صرفــاً ایــن مقادیــر برایشــان »اتفــاق افتــاده« 
اســت؟ آیــا ایــن نشــان‌دهندۀ هدفمنــد بــودن ایــن اســت؟ آیــا ایــن نشــان‌دهندۀ هدفمنــد بــودن ایــن 
پدیــده اســت، یــا صرفــاً اتفاقــی اســت کــه بــدون پدیــده اســت، یــا صرفــاً اتفاقــی اســت کــه بــدون 
در نظــر گرفتــن هدفــی خــاص بــرای آفرینــش نیــز در نظــر گرفتــن هدفــی خــاص بــرای آفرینــش نیــز 
ــاده  ــم افت ــل ه ــد و در عم ــاق بیفت ــته اتف ــاده می‌توانس ــم افت ــل ه ــد و در عم ــاق بیفت ــته اتف می‌توانس

ــت؟! ــت؟!اس اس
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حیــات  تنظیــم  یــا  حیــات  بــرای  کیهــان  تنظیــم 
کیهــان؟! براســاس 

ــل  ــا مث ــی آی ــده‌ایم؟! يعن ــوءتفاهم ش ــار س ــا دچ آی
ــا  ــودش را ب ــه خ ــت ک ــات اس ــن حی ــل، ای ــد تکام فراین
ــان  ــه جه ــه اینک ــد، و ن ــرده و می‌کن ــم ک ــان تنظی جه

ــت؟ ــده اس ــم ش ــات تنظی ــکلی از حی ــرای ش ب
در برخــی مقــالات ایــده‌ و پیــام اصلــی نویســنده 
ــق  ــم دقی ــوان تنظی ــا به‌عن ــه م ــزی ک ــت: چی ــن اس ای
ــه  ــت؛ چراک ــی اس ــک کج‌فهم ــل ی ــیم حاص می‌شناس
ایــن حیــات ماســت کــه بــا ایــن ثابت‌هــا و شــرایط 
ــی  ــای فیزیک ــت و آن ثابت‌ه ــده اس ــازگار ش ــان س کیه
به‌صــورت  حیــات  از  نــوع  ایــن  بــرای  کــه  ‌نیســتند 
دقیقــی تنظیــم شــده‌اند. ]7[ فکــر می‌کنــم حتــی در 
ــن  ــنایی و تبیی ــاب آش ــه در ب ــین ک ــش پیش ــۀ ‌بخ نتیج
ــت  ــن حقیق ــه ای ــوان ب ــد، می‌ت ــه ش ــئله ارائ صورت‌مس
ــد]8[  ــود دارن ــا وج ــرای ثابت‌ه ــری ب ــه مقادی ــید ک رس
کــه درصورتی‌کــه آنهــا بــه وقــوع می‌پیوســتند، هیــچ 
ــی  ــی کیهان ــور کل ــیارات، و به‌ط ــتاره‌ها، س ــکلی از س ش
هــم  کنــار  پایــداری  به‌صــورت  جرم‌هــا  آن  در  کــه 
ــات؛  ــه حی ــد ب ــه برس ــد، چ ــکیل نمی‌ش ــد تش ــرار گیرن ق
بنابرایــن ایــن مقادیــر ثابت‌هــا آن‌قــدر خاص هســتند 
کــه وجــود و تشــکیل هــر نوعــی از حیــات وابســته 
ــری  ــل مقدارگی ــتقل از دلی ــن مس ــت؛ بنابرای ــه آنهاس ب
ایــن ثابت‌هــا بــا ایــن مقادیــر، اینکــه ایــن مقادیــر 
به‌خودیِ‌خــود مقادیــری خــاص هســتند حقیقتــی 

ــت. ــان اس ــل کتم ــر قاب غی
ایــن تقریبــاً همــان چیــزی‌ اســت کــه اصــل آنتروپیــک 
ــاره دارد.  ــه آن اش ــم، ب ــه آن برمی‌گردی ــه ب ــه در ادام ک
ایــن جملــه کــه: »ایــن حیــات اســت کــه براســاس 
آن مقادیــر تنظیــم شــده اســت« ضعیف‌تــر از ایــن 
ــته  ــت را داش ــد آن حقیق ــا تأیی ــی رد ی ــه توانای ــت ک اس
ــر  ــم ضعیف‌ت ــاً می‌گویی ــه صرف ــد ک ــت کنی ــد. دق باش
حقیقــت  تمــام  نمی‌توانــد  و  حرف‌هاســت،  ایــن  از 
باشــد؛ چراکــه به‌طــور کلــی آن جملــه در شــرایطی 
هســتی  توســعۀ  و  تولــد  از  مرحلــه‌ای  از  بعــد  و 
ساده‌شــده‌ای  مثــال  باشــد.  صحیــح  می‌توانــد 
صرفــاً بــرای انتقــال منظــور ارائــه می‌دهــم. فــرض 
داشــتند  مقــدار  طــوری  فیزیکــی  ثابت‌هــای  کنیــد 
ــکل  ــن ش ــه ای ــی ب ــدن زمین ــود آم ــه وج ــای ب ــه به‌ج ک
وجــود  بــه  آمونیــاک  از  مملــو  کــره‌ای  آب،  از  پــر  و 
ســیلیکون  اتم‌هــای  پیوســتن  بــا  آن  در  و  می‌آمــد 
طولانی‌تــر  زنجیره‌هــای  کربــن،  اتم‌هــای  به‌جــای 
بــرای تشــکیل حیــات بــه وجــود می‌آمدنــد. ]9[ در 
آن صــورت قطعــاً اگــر حیاتــی از آن شــرایط حاصــل 

می‌شــد، بــا حیــات کنونــی مــا متفــاوت بــود و آن 
حیــات خــودش را بــا آن مقادیــر از ثابت‌هــا تنظیــم 
و ســازگار کــرده بــود. هماننــد چیــزی کــه در فراینــد 
تکامــل مشــاهده می‌کنیــم کــه نتایجــی برگزیــده 
می‌شــوند کــه بیشــترین ســازگاری را بــا محیطشــان 
دارنــد. ولــی دوبــاره تأکیــد می‌کنیــم کــه این اســتدلال 
تکامل‌ماننــد آن‌قــدر توانایــی نــدارد کــه بتوانــد بــرای 
بســیار پیش‌تــر از بــه وجــود آمــدن آن کــرۀ آمونیاکــی 
بــودن  خــاص  چرایــی  دربــارۀ  یعنــی  بدهــد؛  نظــر 
ــار  ــال در کن ــرای مث ــه ب ــی ک ــای بنیادین ــر ثابت‌ه مقادی
لحظــات  در  جرم‌هــا  نگرفتــن  یــا  گرفتــن  قــرار  هــم 
ــن  ــد. ]10[ بنابرای ــذار بوده‌ان ــان تأثیرگ ــد کیه ــۀ تول اولی
اگــر شــخصی بگویــد ایــن مقادیــرِ ایــن ثابت‌هــا خــاص 
نیســتند و هــر مقــدار دیگــری هــم کــه بــود حیاتــی کــه 
خــود را ســازگار بــا ایــن مقادیــر کنــد بــه وجــود می‌آمد، 
ــر  ــکل‌گیری »ه ــر ش ــر ب ــن مقادی ــذاری ای ــزان تأثیرگ می

گونــه‌ای از حیــات« را دســت‌کم گرفتــه اســت.

ایــن  بــر  صرفــاً  بخــش  ایــن  در  کــه  شــود  دقــت 
مقادیــری  مقادیــر،  ایــن  کــه  شــد  تأکیــد  موضــوع 
تکامل‌ماننــد،  اســتدلال  ایــن  و  هســتند  خــاص 
بــرای توجیــه کامــل ایــن پدیــده بســیار ضعیــف و 
ایــن  نشــان‌دهندۀ  نمی‌توانــد  و  اســت  ناکارآمــد 
باشــد کــه موضــوع تنظیــم دقیــق، صرفــاً یــک توهــم 
یــا سوءبرداشــت اســت. دلیــل بازگویــی ایــن نکتــه این 
بــود کــه در ادامــه کــه بــه فرضیــات مربــوط بــه چرایــی 
خــاص بــودن ایــن مقادیــر و چگونگــی متمایــز شــدن 
آن‌هــا می‌پردازیــم، در ذیــل فرضیــۀ‌ مربــوط بــه یکــی 
ــدی  ــدۀ تکامل‌مانن ــه ای ــی، ب ــای چندجهان از مدل‌ه
اشــاره می‌شــود کــه نبایــد بــا ایــن بخــش اشــتباه 
گرفتــه شــود. شــاید بتــوان آن فرضیــه را تلاشــی بــرای 
گســترش ایــده‌ای شــبیه بــه چیــزی کــه در ایــن بخــش 
دیدیــم در نظــر گرفــت، کــه در جــای خــود بیشــتر 

می‌کنیــم. صحبــت  دربــاره‌اش 

خاص بودن و پیش‌بینی نظری
 ممکــن اســت شــخصی بگویــد بــرای اینکــه بتوانیــم 
دهیــم،  نســبت  را  »خــاص«  لفــظ  مقادیــری  بــه 
بایــد بتوانیــم نتایــج احتمــالًا ناگــواری را کــه در پــی 
هــم  می‌آینــد  وجــود  بــه  دیگــر  مقادیــر  داشــتن 
بــرای  هم‌اکنــون،  درحالی‌کــه  کنیــم.  پیش‌بینــی 
مثــال پیش‌بینــی تئــوری مــا از مقــدار ثابــت کیهانــی، 
ــه دارد.  ــدۀ آن فاصل ــدار اندازه‌گیری‌ش ــب از مق به‌مرات
پــس چطــور می‌توانیــم بــه مقــدار ثابــت کیهانــی 
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ــه  ــده و اینک ــن پدی ــناختن ای ــمیت ش ــه رس ــس‌از ب پ
دریافتیــم مقادیــر ثابت‌هــای بنیادینــی در کیهــان 
یــا شــرایط اولیــه، واقعــاً بــرای پیدایــش )هــر( جهــانِ 
بــه  می‌تــوان  ظریف‌انــد،  و  خــاص  زیســتی  قابــل 
امــکان وجــود حالت‌هــای دیگــر، تصادفــی بــودن یــا 
ــودن  ــد ب ــا، و هدفمن ــادن حالت‌ه ــاق افت ــودن اتف نب
یــا نبــودن مقــداری کــه گرفتــه شــده اســت فکــر کــرد. 
ایــن  توجیــه  پــی  در  کــه  دیدگاه‌هایــی  و  فرضیــات 
ــه  ــد ک ــن مفاهیم‌ان ــا ای ــط ب ــاً مرتب ــز غالب ــد نی پدیده‌ان

در ادامــه بــه آن‌هــا می‌پردازیــم.

فقط به‌صورت تصادفی!
فرضیــۀ اول می‌گویــد اینکــه الان ثابت‌هــای طبیعت 
ایــن مقادیــرِ موافــق بــا پیدایــش حیــات را دارنــد، 
ــوان  ــی نمی‌ت ــت! خیل ــی اس ــی و شانس ــاً تصادف صرف
دربــارۀ ایــن حالــت صحبــت کــرد؛ چراکــه بــه نظــرم 
ــن  ــه ای ــاً ب ــی صرف ــت. ول ــق نیس ــی عمی ــدازۀ کاف به‌ان
ــی دارد؛  ــی علت ــر حادث ــه ه ــم ک ــنده می‌کن ــه بس نکت
ازجملــه حادث‌‌هایــی کــه در برخــی کاربر‌دهایمــان 
مــدل  در  ساده‌ســازی  مثــل  مختلــف  دلایــل  بــه 
کــردن، صرفه‌جویــی در محاســبات یــا حتــی جهــل 
ــدل«  ــی »م ــا را تصادف ــی، آنه ــت واقع ــه عل ــبت ب نس
پدیــدۀ‌  یــک  ایــن  بگوییــم  اینکــه   ]11[ می‌کنیــم. 
ــت، و  ــل اس ــۀ راه‌ح ــز از ارائ ــاً گری ــوده، صرف ــی ب تصادف
ــرا  ــید چ ــوان پرس ــوز می‌ت ــه هن ــل؛ چراک ــک راه‌ح ــه ی ن
ایــن حالــت، خروجــیِ فراینــد تصادفــی اســت؟ اگــر 
ــی  ــدۀ تصادف ــن پدی ــی ای ــرا، یعن ــید چ ــوان پرس نمی‌ت
انتهــای زنجیــرۀ علت‌هــا و معلول‌هاســت؟ آیــا آنچــه 

تصادفــی می‌بینیــم علتــی نــدارد؟
نویســنده  بــرای  فرضیــه  ایــن  در 

وجــود  کــه  نیســت  واضــح 
دیگــر،  حالت‌هــای 

مقادیــر  مثــاً 
دیگــر بــرای 

مقدار 
بار 

لفــظ خــاص را نســبت دهیــم؟
در اینجــا اهمیــت تمایــز بین این دو ســؤال مشــخص 
ــت  ــیده اس ــه‌ای رس ــه نظری ــم ب ــا عل ــود: اول »آی می‌ش
کــه مقــدار اندازه‌گیری‌شــده را پیش‌بینــی یــا توجیــه 
ــی را  ــد نتایج ــم می‌توان ــا عل ــه »آی ــد؟« و دوم اینک کن
ــد  ــود می‌آین ــه وج ــت ب ــف آن ثاب ــر مختل ــه از مقادی ک
توضیــح دهــد یــا خیــر؟« درصورتی‌کــه بــه ســؤال دوم 
پاســخ منفــی دهیــم، یعنــی حتــی قــادر نیســتیم 
مختلــف  مقادیــر  از  می‌توانــد  کــه  را  دیگــری  نتایــج 
نتیجــه شــود هــم پیش‌بینــی کنیــم، و ایــن یعنــی 
هنــوز نمی‌توانیــم بــه آن مقدارگیــری صفــت خــاص 
مقدارگیــری  آن  واقعــاً  هــم  اگــر  دهیــم؛  نســبت  را 
ــتیم.  ــر نیس ــوع باخب ــن موض ــوز از ای ــد، هن ــاص باش خ
ــه  ــری ب ــورت نظ ــوز به‌ص ــت هن ــن اس ــن ممک همچنی
ــده‌اند،  ــر ش ــت ظاه ــر در طبیع ــن مقادی ــرا ای ــه چ اینک
ســؤال  بــه  منفــی  جــواب  یعنــی  باشــیم،  نرســیده 
اســتیون  از  کــه  نقل‌قولــی  در  موضــوع  ایــن  اول. 
ــی  ــه عبارت ــود. ب ــدا ب ــم هوی ــد ه ــاره ش ــگ اش هاوکین
دربــارۀ  ایــن ثابت‌هــای فیزیکــی، جــواب بــه ســؤال 
ــی  ــاظ علم ــم از لح ــی نمی‌توانی ــت، یعن ــی‌ اس اول منف
ــد؛  ــر را دارن ــن مقادی ــا ای ــرا آن‌ه ــه چ ــم ک ــح دهی توضی
بــه ســؤال دوم مثبــت اســت، یعنــی  ولــی جــواب 
ــر را  ــن مقادی ــر ای ــه اگ ــم ک ــی کنی ــم پیش‌بین می‌توانی
نداشــتند، چــه تأثیــری بــا خــود به‌همــراه داشــتند. 
ــه  ــم ک ــی کنی ــم پیش‌بین ــد بتوانی ــو، بای ــال رادی در مث
ــر از  ــر غی ــو در مقادی ــس رادی ــری فرکان ــورت قرارگی در ص
ــه  ــی اینک ــت، ول ــم داش ــی نخواهی ۹۰/۰۰۰۰۰۰۰ صدای
ــا  ــدای ب ــه از آن ص ــتیم ک ــی هس ــل رادیوی ــرا در مقاب چ
ســؤال  همــان  واقــع  در  می‌شــود،  پخــش  کیفیــت 
دربــارۀ  خــاص  به‌طــور  بلــه،  بنابرایــن،  اســت؛  اول 
ــه  ــدار را دارد، توجی ــن مق ــی ای ــت کیهان ــرا ثاب ــه چ اینک
ــۀ  ــی نظری ــی کنون ــده و پیش‌بین ــت نش ــی‌ای یاف علم
مقــدار  از  متفــاوت  بســیار  کوانتومــی  میدان‌هــای 
اگــر  کــه  می‌دانیــم  ولــی  اســت.  اندازه‌گیری‌شــده 
‌ـکــه مثبــت  به‌جــای مقــدار کنونــی اندازه‌گیری‌شــده 
دیگــری  مقادیــر  اســت‌ـ  صفــر  نزدیــک  بســیار  ولــی 
وجــود می‌داشــت، تأثیــر چشــمگیری در نــرخ گســترش 
کیهــان یــا انقبــاض آن می‌گذاشــت؛ بنابرایــن چــه بســا 
ــا را  ــدار ثابت‌ه ــت مق ــم توانس ــه عل ــد از اینک ــی بع حت
پیش‌بینی‌کنــد، بــاز هــم بتوانیــم بگوییــم این‌هــا 
مقادیــری خــاص هســتند. بــا اینکــه در آن موقــع حتــی 
از لحــاظ علمــی بــه چرایــی قرارگیــری ایــن مقادیر پاســخ 
داده‌ایــم. در دیــدگاه آخــری کــه در ایــن مقالــه بررســی 

می‌شــود، بیشــتر بــه ایــن موضــوع می‌پردازیــم.
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هم‌ســطح  جهان‌هــا  آن  در  کــه  می‌پردازیــم 
ــوط  ــدل مرب ــه م ــبیه ب ــزی ش ــال چی ــرای مث ــتند؛ ب هس
کــه  کیهانــی  تــورم  نظریــۀ  نســخه‌های  برخــی  بــه 
معمــولًا در آن جهان‌هــا را بــه حباب‌هایــی جــدا از 

می‌کننــد. تشــبیه  هــم 

جهان‌‌های چندگانۀ هم‌سطح ]13[
ایــن فرضیــه پیشــنهاد می‌دهــد کــه جهان‌هــای 
دیگــری بــا ثابت‌هــای دیگــر وجــود داشــته یــا دارنــد، 
کــه آن ثابت‌هــای دیگــر لزومــاً ســازگار بــا پیدایــش 
جهــان قابل‌زیســت نیســتند؛ و جهانــی کــه مــا در 
بــوده  جهان‌هایــی  ازجملــه  می‌کنیــم  زندگــی  آن 
کــه ثابت‌هــای کیهانــی در آن به‌صــورت ســازگار بــا 
در  بیشــتر  فرضیــه  ایــن  داشــته‌اند.  مقــدار  زیســت 
می‌شــود،  ارائــه  هوشــمند  طــراح  فرضیــۀ‌  مقابــل 
و  هوشــمندانه‌  طراحــیِ  هیــچ  می‌گویــد  چراکــه 
دقیقــی وجــود نداشــته تــا بــه ثابت‌هــای کیهانــی 
ایــن مقادیــر خــاص را بدهــد؛ بلکــه تمــام آن مقادیــر 
ــود  ــری وج ــای دیگ ــم در جهان‌ه ــمندانه ه غیرهوش
بــه  نمی‌تواننــد  آن ‌جهان‌هــا  ازایــن‌رو  و  داشــته‌اند 
ــه  ــر ب ــرای درک بهت ــوند. ب ــر ش ــات منج ــش حی پیدای
مثــال رادیــو برمی‌گردیــم. ایــن فرضیــه ماننــد ایــن 
رادیــو  آن  از  کــه  رادیویــی  ایــن  بگوییــم  کــه  اســت 
ایــران پخــش می‌شــود، یکــی از میلیاردهــا میلیــارد 
فرکانس‌هــای  در  آنهــا  پیــچ  کــه  اســت  رادیویــی 
متفاوتــی قــرار داشــته و دارد، و یکــی از آنهــا هــم 
ــته،  ــرار داش ــز ق ــق در 90/0000000 مگاهرت ــورت دقی به‌ص
ــت و  ــوی روی ماس ــه جل ــد ک ــی باش ــان رادیوی ــه هم ک

می‌شــنویم. را  آن 

ایــن فرضیــه‌ در دل خــود یــک پیش‌فــرض دارد؛ و آن 
وجــود داشــتن بســیاری از جهان‌هاســت کــه مقادیــر 
ثابت‌هایشــان دامنــۀ گســتر‌ده‌ای از مقادیــر را شــامل 
ــر  ــودن مقادی ــا ب ــی پوش ــی، یعن ــن ویژگ ــود. ای می‌ش
متفــاوت  جهان‌هــای  در  ثابت‌هــا  آن  مختلــف 
به‌طــوری کــه مقــدار یــا مقادیــر ســازگار بــا حیــات را 
ــم  ــی از تنظی ــد حاک ــود می‌توان ــود، خ ــامل ش ــم ش ه
ــوان  ــذا نمی‌ت ــد. ل ــق باش ــورت دقی ــا به‌ص ــدن آنه ش
گفــت کــه ایــن فرضیــه جوابگــو و توجیه‌کننــدۀ کاملــی 
ــئله را  ــع مس ــت، و در واق ــق اس ــم دقی ــد‌ۀ تنظی از پدی
ــوز  ــطح، هن ــه در آن س ــرده ک ــر ب ــه عقب‌ت ــک پل ــه ی ب

ــت. ــق پابرجاس ــم دقی ــل تنظی ــئله‌ای مث مس

دربــارۀ  اســت.  تئــوری  یــک  صرفــاً  ایــن  »البتــه 

الکتــرون بــه پروتــون، لزومــاً فــرض گرفتــه شــده اســت 
یــا خیــر؛ برخــاف فرضیــۀ‌ بعــدی کــه به‌صــورت واضــح 
می‌گــذارد. صحــه  دیگــر  حالت‌هــای  وجــود  بــر 
ــودن  ــی ب ــالات و تصادف ــدر احتم ــه چق ــارۀ اینک درب
می‌توانــد بنیادیــن باشــد، در ادامــه توضیــح داده 

می‌شــود.

احتیاط در استفاده از کلمۀ »چندجهانی«
ــت  ــدا لازم اس ــدی ابت ــۀ بع ــه فرضی ــدن ب ــل از وارد ش قب
ــای  ــا »جهان‌ه ــی« ی ــارت »چند‌جهان ــه عب ــود ک ــان ش بی
چند‌گانــه«]12[ به‌صــورت بی‌ملاحظــه‌ای بــرای مفاهیــم 
ــخه‌  ــه نس ــه س ــل ب ــود. حداق ــتفاده می‌ش ــی اس متفاوت
مفهــوم  یــک  کــرد:  اشــاره  می‌تــوان  چندجهانــی  از 
ــه  ــم ک ــمان داری ــۀ ابرریس ــای نظری ــر مبن ــی ب چندجهان
یکــی  اســت،  معــروف  بــه مــدل جهان‌هــای مــوّاج 
کیهانــی،  تــورم  نظریــه  دربــارۀ  کیهان‌شناســی  در 
کوانتــوم  مکانیــک  تعابیــر  از  یکــی  کــه  دیگــری  و 
اســت، یعنــی همــان تعبیــری کــه در ابتــدا توســط 
 many-worlds آن  بــه  کــه  شــد  ارائــه  اورت  هیــو 
interpretation هــم گفتــه می‌شــود. البتــه بعضــی 
از آن مفاهیــم از جهاتــی واقعــاً بــه هــم ارتبــاط دارند، 
ــرای  ــه ب ــت ک ــدازه‌ای هس ــان به‌ان ــوز تفاوتش ــی هن ول
ســهل‌انگاری در تمایــز‌ دادنشــان یــا نبــود اســم‌های 
ــه  ــی ک ــذا زمان ــم. ل ــرت بخوری ــان حس ــاوت برایش متف
از چند‌جهانــی صحبــت می‌شــود، لازم اســت دقــت 
ــت  ــی صحب ــوع از چند‌جهان ــدام ن ــارۀ ک ــه درب ــود ک ش
می‌کنیــم. به‌هرحــال بــرای کاهــش ابهــام در ایــن 
از  اســتفاده‌  هنــگام  در  می‌شــود  ســعی  مقالــه 
ــود  ــاره ش ــه، اش ــای چند‌گان ــا جهان‌ه ــی ی چند‌جهان
کــه کــدام مــدل از آن فرضیــات مدنظــر 
اســت. در ادامــه بــه نســخه 
از  نســخه‌هایی  یــا 

چند‌جهانی 
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تناســب اســت، پدیــد آمــده باشــد، )مثــاً از چیــزی 
کامــاً متفــاوت بــا ذرات انــرژی یا مــاده( در ایــن صورت 
ــت  ــر درس ــتدلال ب ــرای اس ــا ب ــن جهان‌ه ــۀ ای مجموع
ــا  ــرا این‌ه ــدارد؛ زی ــتگی ن ــی شایس ــت کیهان ــودن ثاب ب
ــتقیم از  ــور مس ــه به‌ط ــتند ک ــدی نیس ــۀ واح مجموع

ــند.« ]16[ ــه باش ــئت گرفت ــترک نش ــل مش ــک اص ی

کــه  پرداخته‌انــد  فرضیاتــی  ارائــۀ  بــه  نیــز  برخــی 
می‌گویــد فراینــدی مثــل فراینــد انتخــاب طبیعــی 
ــت.  ــته اس ــود داش ــا وج ــن جهان‌ه ــش بی ــرای گزین ب
فرضیــه  ایــن  در  واضحــی  به‌طــور  ازآنجاکــه   ]17[
نگرفته‌انــد،  قــرار  هم‌ســطح  به‌صــورت  جهان‌هــا 
ــن  ــر ای ــش آخ ــا بخ ــط ب ــتر مرتب ــوان آن را بیش ــاید بت ش
ــت  ــر برداش ــی بناب ــش؛ ول ــن بخ ــا ای ــت ت ــه دانس مقال
نویســنده، ایــن فرضیــه احتمــالًا نیازمنــد تعریــف یــک 
ــازگاری  ــا س ــی ی ــاب طبیع ــل انتخ ــدی مث ــتر و فراین بس
بیشــتر بــا یــک معیــار اســت کــه این خــود فــرض ‌گرفتن 
جهان‌‌‌هــا  شــدن  انتخــاب  بــه  کــه  اســت  قانونــی 
جهــت می‌دهــد. علاوه‌بــر ایــن، بــه نظــر مثــل نظریــۀ 
تکامــل زیست‌شناســی نیــاز بــه یــک شــروع و نظریــۀ 
پیدایش‌گونــه هــم داریــم. ]18[ ایــن فرضیــه دارای 
ــن  ــا ای ــت، ب ــش اول اس ــات بخ ــابه توضیح ــدۀ مش ای
ــیدن  ــی رس ــه چگونگ ــرای توجی ــا ب ــه در اینج ــاوت ک تف
فیزیکــی  ثابت‌هــای  ایــن  یعنــی  هــدف،  ایــن  بــه 
خــاص بــرای تشــکیل حیــات اســتفاده شــده اســت، نه 
اینکــه ایــن فراینــد تکامل‌ماننــد نشــان می‌دهــد کــه 
ــر  ــا مقادی ــن ثابت‌ه ــاً ای ــا اص ــدارد ی ــود ن ــی وج هدف
خاصــی ندارنــد. ایــن موضــوع شــبیه هدفمنــد بــودن 
هــدف  آن  در  کــه  اســت  زیست‌شناســی  تکامــل 
رســیدن بــه هوشــمندی اســت. چــه بســا بتــوان گفــت 
کــه در حقیقــت در اینجــا هــم هــدف، همــان رســیدن 
بــه هوشــمندی اســت و ایــن دقیــق بــودن ثابت‌هــای 
هوشــمند  ناظــر  یــک  مشــاهدۀ‌  حاصــل  کیهانــی، 
بــه  شــفاف‌تری  به‌صــورت  مقالــه  ادامــۀ  در  اســت. 
ایــن گزاره‌هــا می‌پردازیــم، ولــی مرتبــط بــا همیــن 
موضــوع، فرضیــات دیگــری هــم ارائــه شــده اســت 
ــا  ــا، ی ــن جهان‌ه ــاب بی ــرای انتخ ــر« را ب ــر ناظ ــه »تأثی ک
حتــی ایجــاد آن جهــان‌ ســازگار بــا پیدایــش حیــات 
در نظــر می‌گیرنــد کــه می‌تــوان گفــت شــبیه پیــام 

ــت. ــوی اس ــکِ ق ــل آنتروپی ــی اص اصل
ــای  ــه مدل‌ه ــی ب ــور کل ــه به‌ط ــی ک ــر انتقادات از دیگ
کــه  اســت  ایــن  می‌شــود،  وارد  چندجهانــی 
مرســوم  علمــی  روش  بــا  و  تاکنــون  حداقــل  آنهــا 
قــرار  کــردن  آزمایــش  محــدودۀ  در  درحال‌حاضــر، 

کــه  بگوییــم  می‌توانیــم  متعــدد  جهان‌هــای 
هرکــدام از آنهــا از یــک جهــان برتــر از آن صــادر شــده 
نخواهــد  یکــی  آنهــا  منبــع  براین‌اســاس  اســت. 
اشــکال  حــل  بــرای  روش  ایــن  به‌این‌ترتیــب  و  بــود 
احتمــالات در تعییــن ثابــت کیهانــی کارایــی نخواهــد 
خــود  چندجهانــی  فرضیــۀ  ایــن،  علاوه‌بــر  داشــت. 
دربــارۀ  دیگــری  پرســش‌های  شــدن  مطــرح‌  باعــث 
ــؤالاتی  ــز س ــود و نی ــه می‌ش ــای چندگان ــن جهان‌ه ای
ــر  ــا ب ــن کیهان‌ه ــذاری ای ــال اثرگ ــزان احتم ــارۀ می را درب
هــم و اینکــه آیــا ناپایداری‌هــای کوانتومــی در فضــا از 
نتایــج ایــن اثرگــذاری هســت یــا خیــر، پیــش می‌کشــد.

ــی  ــخ ضعیف ــون پاس ــه تاکن ــن فرضی ــی، ای ــور کل به‌ط
نســبت به آنچــه از طریــق مشــاهدات کیهانــی واقعی 
ثابــت شــده اســت، بــه شــمار مــی‌رود؛ مبنــی بــر اینکــه 
ثابــت کیهانــی بــا مقــدار فعلــی بــرای پیدایــش حیــات 
ــب  ــا مناس ــای م ــدن بدن‌ه ــود آم ــه وج ــه ب و در نتیج
اســت؛ و اگــر ثابــت کیهانــی بــه ایــن مقــدار نبــود و 
بســیار بزرگ‌تــر از آن بــود، همان‌طــور کــه براســاس 
مبــادی تئــوری چنیــن فــرض گرفتــه می‌شــود، حیــات 
ــود  ــن خ ــد. ای ــود نمی‌آم ــه وج ــان ب ــن کیه ــر روی ای ب
دلیلــی اســت بــر اینکــه ورای آن قصــد و اراده‌ای وجود 
دارد و زندگــی کــه دانســته و از روی قصــد پدیــد آمــده 
اســت، خــود، هــدف اســت. ایــن موضــوع وجــود خــدا 

را اثبــات می‌کنــد.« ]14[

ــی  ‌ـیعن ــی  ــرض قبل ــاً از پیش‌ف ــه موقت ــی ک در صورت
ــای  ــا در جهان‌ه ــری آن ‌ثابت‌ه ــودن مقدار‌گی ــا ب پوش
مختلــف کــه خــود شــبیه پدیــدۀ تنظیــم دقیق اســت‌ـ 
ــی  ــخه از چند‌جهان ــن نس ــاید ای ــم؛ ش ــر کنی صرف‌نظ
ــد،  ــل کن ــی را ح ــت کیهان ــن ثاب ــکل تعیی ــد مش بتوان
ــری  ــای دیگ ــت پدیده‌ه ــان عل ــرای بی ــالًا ب ــی احتم ول
ــی در  ــای کوانتوم ــدن ناپایداری‌ه ــود آم ــه وج ــل ب مث

ــت. ]15[ ــی نیس ــأ کاف خ

»بــرای توضیــح بیشــتر مطلــب بــه ایــن نکتــه توجــه 
به‌وســیلۀ  چندگانــه  جهان‌هــای  تمــام  اگــر  کنیــد: 
ناپایداری‌هــای کوانتومــی در فضــا و از ذرات اولیــه 
شــبیه چیــزی کــه جهــان مــا از آن بــه وجــود آمــده 
ــوان  ــورت می‌ت ــن ص ــند، در ای ــده باش ــد آم ــت، پدی اس
ــا  ــن جهان‌ه ــۀ ای ــه مجموع ــرد ک ــر ک ــن اظهارنظ چنی
ــب  ــا مناس ــان م ــی در جه ــت کیهان ــن ثاب ــرای تعیی ب
جهان‌هــای  ایــن  از  جهــان  هــر  اگــر  ولــی  اســت؛ 
ــطح آن در  ــا س ــه ب ــاوت ک ــیوه‌ای متف ــه ش ــه ب چندگان
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ــه  ــت ک ــن اس ــذاب ای ــم و ج ــؤال مه ــی س ــد؛ ول ندارن
محــدود‌ۀ  در  نمی‌تواننــد  ذاتــی  به‌طــور  آنهــا  آیــا 
آزمایــش‌ کردنی‌هــا قــرار بگیرنــد و محدودیت‌هــای 
ــکان دارد روزی  ــا ام ــود دارد ی ــان وج ــی برایش بنیادین
بتــوان آنهــا را هــم در زمــرۀ نظریه‌هــای آزمایش‌شــده 
تصــور کــرد؟ البتــه به‌طــور خــاص آن نســخه‌هایی 
از چندجهانــی کــه امــکان تأثیرگــذاری جهان‌هــا بــر 
یکدیگــر موجــود اســت. چــه بســا بــرای رســیدن آن روز 
ــوم در  ــی مرس ــه روش علم ــبت ب ــد نس ــاز باش ــی نی حت

فیزیــک بازنگــری شــود. ]19[

Anthropic Principle)اصل آنتروپیک(
اصــل آنتروپیــک )Anthropic Principle( یــا نــام 
ــور  ــانی، به‌ط ــت انس ــا رهیاف ــانی ی ــل انس ــر آن اص دیگ
خلاصــه بیــان مــی‌دارد کــه مــا جهــان را بــه همیــن 
وجــود  مــا  چراکــه  می‌بینیــم،  هســت  کــه  شــکلی 
ــوی  ــف و ق ــخۀ ضعی ــک دو نس ــل آنتروپی ــم. اص داری

دارد کــه بــه ترتیــب بــه آنهــا می‌پردازیــم:

اصل آنتروپیک ضعیف:
لزومــاً  هســتی  جهــان  در  مــا  موقعیــت   ...«
ــوان  ــا به‌عن ــود م ــا وج ــه ب ــت ک ــاز اس ــدازه‌ای ممت به‌ان

]20[ باشــد.«  ســازگار  ناظــر 
ــود.  ــه می‌ش ــی ارائ ــث مثال ــدن بح ــن‌تر ش ــرای روش ب
می‌خواهــد  ستاره‌شــناس  یــک  کنیــد  فــرض 
براســاس  را  کهکشــان‌ها  تعــداد  توزیــع  نمــودار 
بیــاورد.  دســت  بــه  زمیــن  از  روشنایی‌شــان  میــزان 
آیــا واقعــاً می‌توانــد ایــن کار را انجــام دهــد؟ خیــر! 
بــه ایــن دلیــل کــه آن ستاره‌شــناس کهکشــان‌های 
روشــن‌تر را بیشــتر می‌توانــد رصــد کنــد، و چــه بســا 
هســتند  تاریک‌تــر  حــدی  از  کــه  را  کهکشــان‌هایی 
اصــاً نتوانــد رصــد کنــد؛ بنابرایــن نمی‌توانــد راجــع 
در  کهکشــان‌ها  آن  وجــود  درصــد  یــا  تعــداد  بــه 
توزیعــی کــه درصــدد ارائــه اســت، اظهارنظــر درســتی 
ستاره‌شــناس  آن  اگــر  بنابرایــن  باشــد؛  داشــته 
یــک  یکنواخــت  و  تصادفــی  به‌صــورت  بخواهــد 
ــک  ــا ی ــراه ب ــن کار را هم ــد، ای ــاب کن ــان را انتخ کهکش
ســوگیری انجــام می‌دهــد. بــه ایــن پدیــده کــه مــا 
تحت‌تأثیــر  همیشــه  مشــاهده‌کننده  به‌عنــوان 
دچــار  انتخاب‌هایمــان  در  محدودیت‌هایمــان 
 selection( »ســوگیری هســتیم، »ســوگیری انتخــاب
ــف  ــک ضعی ــل آنتروپی ــن اص ــد؛ بنابرای bias( می‌گوین
ــد  ــان می‌کن ــی( را بی ــاید بدیه ــت )ش ــن حقیق ــاً ای صرف
ــازگاری  ــورت س ــد به‌ص ــای آن بای ــان‌ و ثابت‌ه ــه جه ک

داشــته  وجــود  هوشــمندانه  زندگــی  تکامــل  بــرای 
ــوح  ــمندانه به‌وض ــی هوش ــن زندگ ــه ای ــند، چراک باش
بــه وجــود آمــده اســت. اصــل آنتروپیــک ضعیــف 
بیشــتر یــک مشــاهده و یــک گــزارۀ منطقــی اســت‌ 
ــردن  ــته ک ــتای برجس ــاً در راس ــتدلال و صرف ــک اس ــا ی ت

موضــوع ســوگیری انتخــاب اســت.

ــد  ــان می‌کن ــخه بی ــن نس ــوی: ای ــک ق ــل آنتروپی اص
کــه نه‌تنهــا ایــن ثابت‌هــای بنیادیــن ســازگار بــا بــه 
وجــود آمــدن مشــاهده‌گر هوشــمند هســتند، بلکــه 
»مجبــور بودنــد« کــه ســازگار بــا بــه وجــود آمــدن 
آنتروپیــک  اصــل  عبارتــی  بــه  باشــند.  مشــاهده‌گر 
اینکــه  تــا  دارد،  هــدف  روی  بیشــتری  تأکیــد  قــوی 
ــخصی  ــر ش ــد. ]21[  اگ ــاهده باش ــک مش ــر ی ــدی ب تأیی
ــاص را  ــر خ ــن مقادی ــا ای ــن ثابت‌ه ــرا ای ــه چ ــد ک بپرس
گرفته‌انــد، دیگــری می‌توانــد جــواب دهــد کــه اگــر ایــن 
ــم  ــا نبودی ــا اینج ــتند م ــر را نداش ــن مقادی ــا ای ثابت‌ه
تــا ایــن ســؤال را بپرســیم! ولــی آیــا واقعــاً ایــن پاســخی 
ــت  ــم! عل ــر نمی‌کن ــت؟ فک ــخص اول اس ــؤال ش ــه س ب
اینکــه چــرا یــک پدیــده اتفــاق می‌افتــد، متفــاوت 
پدیــده  آن  نیفتــادن  اتفــاق  کــه  نتایجــی  بــا  اســت 
ســطح  همیــن  بــه  اگــر  پــس    ]22[ دارد.  به‌همــراه 
از اســتدلال بســنده شــود، متوجــه‌ می‌شــویم کــه 
نشــده  داده  دقیــق  تنظیــم  پدیــدۀ  بــه  پاســخی 
اســت. ولــی می‌تــوان کمــی عمیق‌تــر بــه موضــوع 
ــه  ــت ک ــه اس ــن نقط ــت و در همی ــاهده‌گر پرداخ مش
بعضــی اصــل آنتروپیــک را بــه تعابیــری از مکانیــک 
ــرای  ــاهده‌گر ب ــود مش ــه وج ــد ک ــره می‌زنن ــوم گ کوانت
بــه وجــود آوردن یــک پدیــده لازم اســت؛ بــه عبارتــی 
بــرای فروریــزش تابــع مــوج و بــه وقــوع پیوســتن یکــی 
از حــالات بــه هنــگام اندازه‌گیــری یــا مشــاهده. آنچــه 
ایــن افــراد بیــان می‌دارنــد، ایــن اســت کــه جهــان بعــد 
از انفجــار بــزرگ توســعه پیــدا کــرد و مشــاهده‌گری 
بــه  باعــث  مشــاهده‌اش  آن  کــه  آورد  وجــود  بــه  را 
وجــود آمــدن جهــان شــد. بــه بیــان دیگــر انفجــار 
ــه  ــاز ب ــتن، نی ــوع پیوس ــه وق ــزش و ب ــرای فروری ــزرگ ب ب
مشــاهده‌گری دارد کــه خــودش نتیجــۀ‌ انفجــار بــزرگ 
اســت. ایــن اســتدلال یــک دور اســت و نمی‌توانــد 
بــزرگ،  انفجــار  خــودِ  یعنــی  چراکــه  باشــد.  درســت 
بــدون هیــچ علــت خارجــی‌ای باعــث بــه وجــود آمــدن 
ــودن  ــادث ب ــا ح ــه ب ــت ک ــده اس ــدم ش ــودش از ع خ
کیهــان و نامولــد بــودن عــدم در تضــاد اســت. در 
از  مؤلفه‌هــا  ایــن  از  یکــی  حداقــل  اســتدلال  ایــن 
قلــم افتــاده اســت، یــا انفجــار بــزرگ علــت دیگــری 
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ــر‌دار  ــاب تأخی ــش انتخ ــت آزمای ــن اس ــه ممک ازآنجاک
کنــد،  خطــور  خواننــده  ذهــن  بــه  ویلــر  جــان 
همان‌طــور کــه واقعــاً هــم بــه آن مربــوط اســت، لازم 
اســت تأکیــد کنــم کــه بــرای مثــال، انجــام آزمایــش 
انتخــاب تأخیــر‌دار بــر روی چینــش آزمایــش دوشــکاف 
ــاوت  ــا، متف ــا فوتون‌ه ــا ی ــری از الکترون‌ه ــک س ــا ی ب
ــزرگ و  ــار ب ــه انفج ــر ب ــه منج ــاهده‌‌ای ک ــا مش ــت ب اس
حالــت  در  چراکــه  می‌شــود.  جهــان  ایــن  آفرینــش 
عمــل  یــا  مشــاهده‌گر  کســی  دوشــکاف،  آزمایــش 
ــش  ــود آزمای ــول« خ ــا »معل ــل« ی ــاهده را »حاص مش
کــه  همان‌طــور  دوم،  حالــت  در  ولــی  نمی‌دانــد، 
ــود دارد.  ــتباه وج ــن اش ــکان ای ــد ام ــح داده ش توضی
ــده  ــتدلال‌ ارائه‌ش ــه اس ــرد ک ــد ک ــاره تأکی ــوان دوب می‌ت

ــی. ــه زمان ــت، و ن ــی اس ــط علّ ــاس رواب براس
 

یــک  به‌عنــوان  می‌تــوان  را  جهــان  »کل   :1 شــکل 
ــه در آن  ــت ک ــر گرف ــر‌دار در نظ ــاب تأخی ــش انتخ آزمای
وجــود ناظرانــی کــه بــه آنچــه درحــال وقــوع اســت 
توجــه می‌کننــد، چیــزی اســت کــه بــه منشــأ همه‌چیــز 
ــاب »در  ــه از کت ــوس می‌دهد.«]برگرفت ــت ملم واقعی

شــرودینگر]26[[ گربــه  جســت‌وجوی 

در برخــی مقــالات از اصــل آنتروپیــک بــرای اســتدلالی 
مقابــل تنظیــم دقیــق اســتفاده می‌شــود؛ نــه بــه 
کیهانــی  ثابت‌هــای  مقادیــر  مثــاً  کــه  معنــا  ایــن 
مقادیــر خاصــی نیســتند، بلکــه بــه ایــن معنــا کــه 
ایــن اســتدلال می‌توانــد توجیهــی باشــد بــرای اینکــه 
گرفتــه  قــرار  ثابت‌هــا  بــرای  خــاص  مقادیــر  آن  چــرا 
ــر دوری را  ــی اگ ــه حت ــت ک ــن اس ــه ای ــت. نکت ــده اس ش
ــم،  ــده بگیری ــم نادی ــود دارد ه ــتدلال وج ــه در اس ک
ایــن اســتدلال نمی‌توانــد در مقابــل مفهــوم کلــی 
بگیــرد،  قــرار  خداونــد  وجــود  یــا  دقیــق  تنظیــم 
ــی  ــان به‌صورت ــه جه ــد ک ــان می‌کن ــل بی ــه حداق چراک

هــم بــرای بــه وقــوع پیوســتن دارد و »تنهــا« حاصــل 
صــادر  خــودش  از  کــه  مشــاهده‌گری  مشــاهدۀ 
ــاهده‌گر  ــاهده مش ــگام مش ــا در هن ــت، ی ــده نیس ش
ــا  ــه تنه ــد ک ــی می‌افت ــوج، اتفاق ــع م ــزش تاب و فروری
محــدود بــه ایــن جهــان و چیز‌هایــی نیســت ‌کــه از 
انفجــار بــزرگ صــادر شــده‌اند. ]23[ در ایــن راســتا، 
ــع  ــزش تاب ــه فروری ــد ک ــن باش ــد ای ــه می‌توان ــک گزین ی
ــل  ــالات، حاص ــی از ح ــتن یک ــوع پیوس ــه وق ــوج و ب م
و  باشــد،  »هوشــمند«  مشــاهده‌گری  مشــاهدۀ 
و  جهــان  ایــن  بــه  مشــاهده‌گر،  هوشــمندی  ایــن 
انــد،   شــده  صــادر  بــزرگ  انفجــار  از  کــه  چیز‌هایــی 
ــتدلال  ــاره اس ــورت دوب ــه در آن ص ــد. چراک ــی باش نم
دور خواهــد داشــت. دقــت کنیــد کــه در اینجــا صرفــاً 
ــم، و  ــت می‌کنی ــودن صحب ــول ب ــت و معل ــارۀ عل درب
نــه تقــدم و تأخــر زمانــی. ایــن موضــوع ماننــد تعبیــر 
ــت  ــوم اس ــک کوانت ــر ]24[ از مکانی ‌‌ویگن ــون نیومن‌ ف
کــه بــرای ارائــۀ راه‌حلــی بــرای مســئلۀ اندازه‌گیــری، وزن 
 consciousness قابل‌توجهــی بــه اهمیــت ادراک یــا

می‌دهــد. مشــاهده‌گر  هوشــمندی  احتمــالًا  یــا 
»شــاید بتوانیــم بگوییــم آزمایش ذهنی شــرودینگر 
از عجیــب بــودن مکانیــک کوانتومــی کــه مــا پیش‌تــر 
اگــر  حتــی  برداشــت.  پــرده  بوده‌ایــم،  آشــنا  آن  بــا 
مکانیــک کوانتــوم دربرگیرنــدۀ قوانیــن هســتی باشــد 
و از ســوی دیگــر هیــچ خلــل و خدشــه‌ای ‌ـولــو کوچــک 
ایــن  نباشــد،  وارد  کپنهاگــن  تفســیر  بــه  ناچیــز‌ـ  و 
آزمایــش از شــگفت بــودن هســتی و جهانــی کــه در آن 
ــون  ــه اکن ــه‌ای ک ــت دارد. نتیج ــم حکای ــی می‌کنی زندگ
ــت  ــا ثب ــر ی ــر ناظ ــه اگ ــت ک ــن اس ــیده‌ایم، ای ــه آن رس ب
ــن  ــل فروریخت ــر، عام ــوی ناظ ــی از س ــداد کوانتوم روی
تفســیر  در  کــه  ‌ـهمان‌طــور  باشــد  مــوج  تابــع 
کپنهاگــن چنیــن گفتــه می‌شــود‌ـ بــه آن معناســت 
کــه اگــر انســان یــا موجــود هوشــمند وجــود نداشــت، 
ــود را  ــود خ ــان، وج ــد. کیه ــود نمی‌آم ــه وج ــتی ب هس
ــم؛  ــاهده می‌کنی ــا آن را مش ــه م ــت ک ــن اس ــون ای مدی
زیــرا کیهــان در کل، یــک سیســتم کوانتومــی اســت 
کــه دارای تابــع مــوج و احتمــالات متعــدد اســت و 
را  آن  مــا  کــه  می‌یابــد  موجودیــت  هنگامــی  فقــط 
ــد و در  ــز فروپاش ــش نی ــع موج ــم و تاب ــاهده کنی مش
ــی  ــردد. معن ــاهده گ ــخیص و مش ــت قابل‌تش واقعی
ــی  ــه عبارت ــا ب ‌ـی ــر  ــراد بش ــا اف ــه م ــت ک ــن کلام آن اس ای
ــتی  ــه هس ــتیم ک ــی هس ــل و اساس ــمندی‌ـ اص هوش
به‌خاطــر آن پدیــدار گشــته اســت. »اگــر تــو نبــودی 
)حدیــث  نمی‌کــردم«  خلــق  را  )هســتی(  افــاک 

]25[ قدســی(.« 
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ــک  ــه ی ــه ب ــت ک ــده اس ــم ش ــد تنظی ــق و هدفمن دقی
مشــاهده‌گر یــا انســان برســد؛ همان‌طــور کــه احتمــالًا 
از عنــوان آن هــم هویداســت کــه اهمیــت زیــادی بــه 
آن مشــاهده‌گر یــا انســان داده شــده اســت. ]27[ 
توهم‌بی‌خدایــی،  کتــاب  از  پیــشِ‌رو  نقل‌قــول 

نوشــتۀ ســید احمدالحســن اســت:

اشــکال  پاســخ  ایــن  بــه  کیهان‌شناســان  »برخــی 
بــه  اســتدلال  ایــن  قــوت  کــه  گفته‌انــد  و  گرفته‌انــد 
اشــکال  ایــن  یعنــی  برمی‌گــردد؛  مــا  موجودیــت 
ــارت  ــه عب ــت؛ ب ــان اس ــا انس ــاهده‌گر ی ــه مش ــق ب متعل
ــی  ــت کیهان ــدار ثاب ــه مق ــت ک ــود ماس ــن وج ــر ای دیگ
را تعییــن و مشــخص کــرده اســت و ازآنجاکــه مــا در 
را  کیهانــی  ثابــت  و  داریــم  وجــود  و  حضــور  اینجــا 
رصــد نموده‌ایــم، مقــدار فعلــی آن حائــز اهمیــت 
شــده اســت. ایــن اشــکال را اصــل یــا رهیافــت انســانی 
می‌نامنــد. ولــی واقعیــت آن اســت کــه ایــن اشــکال به 
وجــود انســان کــه ثابــت کیهانــی را رصــد کــرده اســت 
آن‌قــدر اهمیــت می‌دهــد کــه آن را در تــاش بــرای 
حــل اشــکال ثابــت کیهانــی اثرگــذار می‌دانــد. اکنــون 
و براســاس اصــل یــا رهیافــت انســانی، ثابــت کیهانــی 
و هســتی، بــدون وجــود انســانی کــه مشــاهده‌گر 
ــی‌رود.  ــمار م ــه ش ــدار ب ــد ارزش و بی‌مق ــت، فاق آن اس
را پیش‌تــر در مکانیــک کوانتــوم  ایــن موضــوع  مــا 
ــود او دارای  ــان و وج ــن انس ــم؛ بنابرای ــرح نمودی مط
چنــان اهمیــت عظیمــی اســت کــه بــدون رصدکننــده 
ــد  ــی نخواه ــناخت و بررس ــتی ارزش ش ــان(، هس )انس
داشــت. بــدون وجــود انســان، کیهانــی کــه امــروز 
می‌شناســیم پدیــد نمی‌آمــد و ایــن یعنــی انســان 
مهم‌تریــن هــدف هســتی اســت. مــادام کــه هدفــی 
ــدا  ــا خ ــر ی ــی برت ــد، ورای آن قدرت ــته باش ــود داش وج

قــرار دارد.« ]28[

ــد  ــم بای ــر بپردازی ــای دیگ ــه فرضیه‌ه ــه ب ــل از اینک قب
ذکــر کنیــم کــه رهیافــت انســانی یــا همــان اصــل 
و  چندجهانــی  از  مختلفــی  نســخه‌های  آنتروپیــک، 
قابل‌توجهــی  به‌صــورت  دقیــق  تنظیــم  مفهــوم 
در‌هم‌تنیدگــی  ایــن  ولــی  درهم‌تنیده‌انــد؛ 
نواقــص  و  ایــرادات  برخــی  تــا  شــود  باعــث  نبایــد 
اســتدلال‌های موجــود در ایــن موضوعــات، ماننــد 
جهان‌هــای  یــا  آنتروپیــک  اصــل  در  کــه  چیــزی 
قلــم  از  خواندیــم،  )حبابــی(  هم‌ســطح  چند‌گانــه 

. بیفتــد

احتمال
و  احتمــال  مفهــوم  بــه  اندکــی  بخــش  ایــن  در 
ــه  ــن مقال ــوع ای ــا موض ــاط آن ب ــودن و ارتب ــی ب تصادف
»کلمــۀ  از  کــه  مواقعــی  بیشــتر  در  می‌پردازیــم. 
تصادفــی« یــا »احتمــال وقــوع« اســتفاده می‌کنیــم، 
یــا  پیشِ‌روســت:  دلایــل  از  یکــی  در  کار  ایــن  منشــأ 
برخاســته از ناقــص بــودن مدلــی اســت کــه بــا آن 
ســروکار داریــم؛ مثــاً پدیــده‌ای را مشــاهده کرده‌ایــم 
پدیــده  آن  وقــوع  علت‌هــای  از  برخــی  ازآنجاکــه  و 
آن  مختلــف  حالت‌هــای  دادن  رخ  نمی‌دانیــم،  را 
ــولًا  ــد معم ــم و بع ــرض ‌می‌کنی ــی ف ــده را تصادف پدی
نمونه‌هــای  جمــع‌آوری  و  فــراوان  آزمایشــات  بــا 
وقــوعِ  احتمــال  حالت‌هــا  از  هرکــدام  بــرای  زیــاد، 
تخمینــی‌ای را در نظــر می‌گیریــم؛ یــا گاهــی صرفــاً 
کم‌کــردن  و  محاســبات  رونــد  در  ساده‌ســازی  بــرای 
پیچیدگــی مــدل اســت؛ مثــاً وقتــی می‌گوییــم در 
ــط  ــا خ ــیر ی ــی ش ــورت تصادف ــکه به‌ص ــک س ــاب ی پرت
توســط  می‌توانــد  بــودن  تصادفــی  ایــن  می‌آیــد، 
یــک مــدل پیچیده‌تــر و البتــه بــا زحمــت بیشــتر از 
و  زاویــه  ســکه،  شــکل  و  وزن  اگــر  مثــاً  بــرود؛  بیــن 
شــدت ضربــه، فشــار یــا مقاومــت هــوا و... را بدانیــم، 
ــورت  ــکه را به‌ص ــدن آن س ــط آم ــا خ ــیر ی ــد ش می‌توانی
قطعــی محاســبه کنیــم. ولــی شــاید در بســیاری از 

مواقــع ایــن میــزان از پیچیدگــی نیــاز نباشــد.

اصــول  مبنــای  بــر  ریاضیــات،  در  احتمــال  نظریــۀ 
ــم  ــا بتوانی ــت ت ــده اس ــعه داده ش ــه‌ای توس موضوع
به‌نحــوی  را  تصادفــی  پدیده‌هــای  از  توصیفاتمــان 
بــا  مــا  مواجهــه  بیشــتر  کنیــم.  ترجمــه  اعــداد  بــه 
‌ـبــرای مثــال چیــزی کــه در دبیرســتان  نظریــۀ‌ احتمــال 
می‌شــود‌ـ  ارائــه  دانشــگاه  عمومــی  رشــته‌های  و 
حاصــل کار کولموگــروف،]29[  ریاضــی‌دان روس، و 
اصــول موضو‌عــه‌ای اســت کــه او در نظــر گرفتــه. ایــن 
درحالــی اســت کــه مثــاً نظریــه احتمالــی کــه بــر مبنای 
ریاضــی‌دان  نیومــن،]30[  فــون  موضوعــه  اصــول 
مجارســتانی، توســعه داده شــده اســت نیــز بســیار 

غنــی و پرکاربــرد اســت.

ولــی آیــا ایــن تمــام ماجراســت؟ تــا بــه اینجــا بیشــتر 
از  ولــی  پرداختیــم،  احتمــال  کاربــردی  بخــش  بــه 
احتمــال  مفهــوم  دربــارۀ  بیشــتر  بعــد  بــه  اینجــا 
صحبــت می‌کنیــم. آیــا تصادفــی بــودن می‌توانــد 
مفهــوم بنیادینــی باشــد؟! احتمــالًا در پــی مشــاهده‌ 
آزمایشــاتی کــه در زمینــۀ مکانیــک کوانتــوم انجــام 
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نــور  علت‌العلــل،  ســبحان،  خداونــد  از  کــه  اســت 
نمی‌توانــد  احســن‌الخالقین،  یــا  ظلمــت  بــدون 
مخلوقــی کــه ظلمــت دائمــی داشــته باشــد خــارج 
شــود. چیــزی کــه از خداونــد صــادر می‌شــود »بایــد« 
برگشــتن  و  او،  بــرای  ظلمــت  بیــن ‌رفتــن  از  میــان 
بــه ظلمــت در تنــاوب باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت 
ظلمتــی دائمــی خواهــد داشــت کــه آن نمی‌توانــد 
از نــور بــدون ظلمــت صــادر شــده باشــد. ]38[ بــا 
آفرینــش  وجــودی‌  حقیقــت  کلــی  به‌طــور  اینکــه 
یــا صــادر شــدن، در هنگامــی کــه در برابــر خداونــد 
ــادر  ــت و ص ــچ اس ــرد، هی ــرار می‌گی ــبحان‌و‌متعال ق س
ــا  ــوق ی ــودِ آن مخل ــه خ ــت؛ چراک ــی نیس ــدنی حقیق ش
چیــزی کــه می‌گوییــم صادر‌شــده اســت یــا همــان 
وجــود  حقیقــی  به‌صــورت  برگردانده‌شــده  ظلمــت 
ــه  ــبحان‌و‌متعال ک ــد س ــر خداون ــه در براب ــدارد؛ بلک ن
موجــودی حقیقــی‌ اســت، صرفــاً یــک وجــود اعتبــاری 

]39[ دارد. 
ــر  ــات در براب ــود مخلوق ــه وج ــت ک ــت آن اس »حقیق
وجــود خداونــد ســبحان، صرفــاً یــک وجــود اعتبــاری 
ــای  ــت ناپایداری‌ه ــبیه وضعی ــا ش ــت م ــت. وضعی اس
کوانتومــی در فضاســت کــه بدن‌هــای مــا بــا آن بــه 
تکاپــو و نوســان می‌افتــد. مــا در مقابــل خداونــد 
مــا  اصــولًا  چراکــه  هســتیم؛  عــدم  صرفــاً  ســبحان، 
و  هســتیم  عــدم  در  مــا  نشــده‌ایم؛  خــارج  عــدم  از 
ــز  ــع ج ــم؛ در واق ــراه داری ــه هم ــود ب ــا خ ــان را ب عدمم
نیســت.  موجــود  دیگــری  چیــز  ســبحان  خداونــد 
شــاید درک ایــن عبــارات بــرای برخــی متدیّنیــن دشــوار 
ــان  ــودش بی ــش از خ ــان آن را پی ــد بره ــد، هرچن باش

]40[ داشــته‌ام.« 
خالــی از لطــف نیســت تــا اشــاره شــود ایــن موضــوع 
ــۀ  ــارۀ نظری ــه درب ــی ک ــه زمان ــت ک ــه‌ای اس ــان نکت هم
می‌شــود.  ظاهــر  هــم  می‌کنیــم  بحــث  تکامــل 
نظریــۀ  »مســتقیم«  علــت  معتقدنــد  کــه  کســانی 
ــه  ــری ک ــم دیگ ــراد متوه ــا اف ــت ی ــد اس ــل خداون تکام
معتقدنــد موجــودات به‌صــورت دفعــی و بــا دخالــت 
نمی‌تواننــد  شــده‌‌اند،  خلــق  خداونــد  مســتقیم 
یــا  تکامــل  فراینــد  در  کــه  را  نقص‌هایــی  و  کمبــود 
در  کننــد.  توجیــه  دارد  وجــود  موجــودات  خلقــت 
ــل  ــد، علت‌العل ــه خداون ــت ک ــه‌ اینجاس ــت نکت حقیق
اســت و بــه همــۀ ایــن مخلوقــات وجــود اعتبــاری 
ایــن  خلــق  بــرای  مســتقیم  علــت  نــه  می‌بخشــد، 
دخالــت  بــا  موجــودات  اینکــه  نــه  و  موجــودات، 
باشــند؛  شــده  خلــق  ســبحان  خداونــد  مســتقیم 
یــا  احســن‌الخالقین  خداونــد،  دیگــر  عبــارت  بــه 

ــؤال  ــه س ــت ب ــواب مثب ــمت ج ــی به‌س ــود، برخ می‌ش
مفهــوم  بــودن  بنیــادی  یعنــی  رفتنــد،  پیشــین 
تصــادف. بــه نظر ایــن ســوگیری بیشــتر متأثــر از تعابیر 
بــه اصطــاح »تصادفــی« از مکانیــک کوانتــوم اســت؛ 
ــاً  ــن و تقریب ــه اولی ــی ]31[  ک ــر کوپنهاگ ــه تعبی ازجمل
ــی  ــت. ول ــوم اس ــک کوانت ــر مکانی ــن تعبی معروف‌تری
تعابیــر دیگــری از مکانیــک کوانتــوم وجــود دارنــد کــه 
بــه اصطــاح »قطعــی« ]32[ هســتند. بــه عبارتــی 
در  بــودن  تصادفــی  کــه  مواقعــی  بیشــتر  ماننــد 
ــی  ــود، آن »تصادف ــده می‌ش ــا دی ــا و پدیده‌ه مدل‌ه
کــه  می‌داننــد  علتــی  حاصــل  را  رســیدن«  نظــر  بــه 
هنــوز ناشــناخته اســت، و بــرای آن علــت، گزینه‌هــا 
اســتدلالی  دامنه‌هــای  در  گوناگونــی  فرضیــات  و 
متفــاوت ارائــه می‌دهنــد. ازجملــه ایــن نــوع تعبیر‌هــا 
از مکانیــک کوانتــوم، می‌تــوان بــه تعبیــر جها‌ن‌هــای 
ــرد. ــاره ک ــی ]34[  اش ــر بوهم ــه ]33[  و تعبی چند‌گان

درحــال  هنــوز  تعبیر‌هــا  ایــن  همــۀ  اینکــه  بــا 
تــا  می‌کننــد  تــاش  محققیــن  و  هســتند  رقابــت 
ــن  ــد بی ــه بتوان ــد ک ــرا کنن ــی و اج ــی طراح آزمایش‌های
درســتی ایــن تعابیــر تمایــز ایجــاد کنــد؛]35[ شــخصاً 
بــا تعابیــری موافقــم کــه بــرای »تصادفــی بــه نظــر 
می‌گیرنــد،  نظــر  در  ناشــناخته‌ای  علــت  رســیدن« 
نمی‌دانــم  »هنــوز  گفتــن  به‌جــای  اینکــه  نــه  و 
تصادفــی  یــک  ایــن  بگوییــم  چیســت؟«  علتــش 
ماجراســت،  انتهــای  ایــن  اســت،  بنیادیــن  بــودنِ 
علتــی نــدارد یــا علتــش در خــودش اســت. بــه نظــرم 
و  یقینــی  قطعــی،  همه‌چیــز  علت‌العلــل  بــرای 

]36[ اســت.  غیرتصادفــی‌ 

طراحی هوشمندانه با دخالت مستقیم
توجیــه دیگــری کــه بــرای پدیــدۀ تنظیــم دقیــق ارائــه 
اســت  دقیــق  تنظیم‌کننــده‌ای  وجــود  می‌شــود، 
کــه علــت »مســتقیم« مقدارگیــری ایــن ثابت‌هــای 
ــا  ــت ت ــت. لازم اس ــاص اس ــر خ ــن مقادی ــا ای ــن ب بنیادی
ــمت  ــتر از س ــه بیش ــه ک ــن فرضی ــه ای ــر ب ــی دقیق‌ت کم
ارائــه می‌شــود بپردازیــم.  خدابــاوران و دیــن‌داران 
ــن  ــرد ای ــاره ک ــه آن اش ــد ب ــه بای ــی ک ــه‌ مهم ــن نکت اولی
اســت کــه خداونــد ســبحان بــا دخالــت مســتقیم 
ــاً  ــال قطع ــرای مث ــت. ب ــرده اس ــق نک ــا را خل ــن دنی ای
خداونــد علــت مســتقیم انفجــار بــزرگ نیســت، یــا 
کیهانــی  ثابت‌هــای  ایــن  مســتقیم  تنظیم‌کننــدۀ 
ــه  ــا هم ــه این‌ه ــت؛ چراک ــاص نیس ــر خ ــن مقادی ــا ای ب
و  معلــول  می‌تواننــد  خــود  کــه  هســتند  اســبابی 
مخلــوق اســباب دیگــر باشــند. ]37[ حقیقــت ایــن 
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موجــودات  اینکــه   ]41[ آفریننده‌هاســت.  برتریــنِ 
خلــق  ســبحان  خداونــد  مســتقیم  دخالــت  بــا 
ــه  ــق ب ــۀ خل ــه هم ــا اینک ــدارد ب ــی ن ــده‌اند، منافات نش
وجــود خداونــد ســبحان گواهــی می‌دهنــد. ســید 
احمدالحســن در جــواب بــه برخــی اشــکالاتی کــه از 
ســوی خدانابــاوران مطــرح می‌شــوند، می‌نویســد:

»امــا کســانی کــه قائــل بــه تکامــل هســتند و در 
عیــن‌ حــال طراحــی هوشــمند را قبــول دارنــد، اگــر 
بگوینــد کــه طــراح، لاهــوت مطلــق اســت و از علــم 
مزبــور  اشــکال  اســت،  برخــوردار  مطلــق  قدرتــی  و 
ــروز  ــرا ب ــد؛ زی ــد مان ــرح خواه ــا و مط ــان پابرج همچن
ــع  ــده، در واق ــودات زن ــی موج ــراد در طراح ــص و ای نق
ــود؛   ــوب می‌ش ــراح محس ــق ط ــم مطل ــدۀ عل نفی‌کنن
ولــی اگــر همــان چیــزی را بگوینــد کــه خداونــد در قرآن 
فرمــوده مبنــی بــر اینکــه آفرینــش یــا طراحــی و اجــرای 
خلقــت بــا دســتان خــدا یعنــی به‌واســطۀ مخلوقــات 
ایــن  در  اســت،  پذیرفتــه  صــورت  ســبحان  خداونــد 
حالــت می‌تــوان بــر نقــص طراحــی، دلیــل اقامــه کــرد 
و می‌تــوان بــروز خطایــی کوچــک در طراحــی در زمــان 
آغــاز تکامــل را در نظــر گرفــت کــه در نتیجــۀ تکامــل 
گســترش ‌یافتــه اســت؛ تاجایی‌کــه ارث‌بــری تکامــل 
ــر  ــی منج ــکار در طراح ــی آش ــروز خطای ــه ب ــتی، ب انباش

شــده اســت.«]42[ ]43[

دیــن‌دار  اصطــاح  بــه  معمــولًا  کــه  افــراد  برخــی 
بــه  علمــی‌  نظریــه‌‌ای  اینکــه  به‌محــض  هســتند، 
ــتقیم  ــت مس ــوز عل ــی هن ــا وقت ــورد، ی ــت می‌خ بن‌بس
وجــود یــک پدیــده‌ به‌لحــاظ علمــی ناشــناخته اســت، 
بــه خیــال خــود فرصــت را بــرای اثبــات وجــود خداونــد 
خداونــد  اینکــه  گفتــن  بــا  و  می‌شــمرند  غنیمــت 
همــان علــت »مســتقیمی« اســت کــه هنــوز بــرای علم 
ــزان  ــن می ــا ای ــد را ت ــگاه خداون ــت، جای ــناخته اس ناش
ســال   ۱۰۰ وقتــی  مثــال  بــرای  و  می‌آورنــد؛  پاییــن 
بعــد، علــم بــه آن علــت ناشــناخته می‌رســد، ایــن بــار 
خدانابــاوران هســتند کــه از آب گل‌آلــود ماهــی گرفتــه 
ــه  ــی، ب ــد علم ــتاورد‌های جدی ــتفاده از آن دس ــا اس و ب
ــند.  ــان می‌کش ــط بط ــاوری خ ــر خداب ــود ب ــال خ خی
تعریــف  بــر  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  درحالی‌کــه 
ارائــه داده‌انــد خــط  خداونــدی کــه آن دســتۀ‌ اول 
ــا  ــه بس ــبحان. چ ــد س ــه خداون ــند و ن ــان می‌کش بط
ــی  ــات تکوین ــناخت آی ــرای ش ــمندان ب ــاش آن دانش ت
ــان  ــا دستاورد‌هایش ــه ب ــکر دارد ک ــای تش ــد، ج خداون
»بــه  اشــخاص  آن  کــه  خداونــدی  دادنــد  نشــان 

ــت؛  ــل اس ــد، باط ــف می‌کنن ــن‌دار تعری ــاح« دی اصط
حجت‌هــای  زنجیــرۀ  از  انحــراف  بــا  کــه  اشــخاصی 
خداونــد از دیــن حقیقــی یعنــی حجــت‌ خــدا فاصلــه 
ــای  ــته از عقل‌ه ــای برخاس ــن گزاره‌ه ــا چنی ــه و ب گرفت
ــرده‌ و  ــم ک ــردم ظل ــی و م ــن حقیق ــه دی ــان، ب ناقصش

]45 []44 می‌کننــد.]

ایــن موضــوع کــه آیــا امــکان دارد در مســیر علــم 
ــۀ  ــا هم ــز ی ــه همه‌چی ــیم ک ــه‌ای برس ــه نظری ــی ب زمان
مشــاهدات را توجیــه کنــد یــا بــه همــۀ‌ چرا‌هــا پاســخ 
ــت  ــت. حقیق ــی اس ــیار مهم ــوع بس ــد،]46[ موض ده
ایــن اســت کــه علــم هیــچ‌گاه نمی‌توانــد بــه شــناخت 
علاوه‌بــر  چراکــه  برســد،  ســبحان  خداونــد  از  کامــل 
توضیــح قبلــی دربــارۀ وجــود و صــادر شــدن اعتبــاری 
مخلــوق از خداونــد، و ارتباطــش بــا اینکــه در علــم 
ــود  ــم، خ ــود، عل ــه می‌ش ــادث مطالع ــای ح پدیده‌ه
معلولــی اســت کــه توســط انســان فهمیــده و تولیــد 
شــده اســت، یعنــی توســط موجــودی کــه نــور کامــل 
انســان  یــا  علــم  بنابرایــن  دارد؛  ظلمــت  و  نیســت 
ظلمــت  بــدون  نــور  یــا  علت‌العلــل  بــر  نمی‌توانــد 
تســلط یابــد و از آن فراتــر رود. پــس بنابــر تعریــف، 
ــارج  ــم خ ــرۀ عل ــم از دای ــدِ قدی ــل خداون ــناخت کام ش
هــر  یــا  علــم  اینکــه  اســت  تأکیــد  بــه  لازم  اســت. 
ــد  ــل از خداون ــناخت کام ــه ش ــد ب ــی نمی‌توان مخلوق
ــد  ــود خداون ــرای وج ــم ب ــر عل ــه از منظ ــا اینک ــد ب برس
ــت در  ــت. لازم اس ــاوت اس ــود، متف ــه ش ــتدلال ارائ اس
مجــال دیگــری دقیق‌تــر دربــارۀ ایــن موضــوع صحبــت 
ــه  ــت اینک ــی به‌جه ــد؛ ول ــد بخواه ــر خداون ــود، اگ ش
کمــی از موضــوع اصلــی ایــن مقالــه فاصلــه می‌گیــرد، 
خواننــدۀ  و  می‌شــود  بســنده  قبلــی  توضیــح  بــه 
ــد  ــی، عقای ــم بی‌خدای ــای »توه ــه کتاب‌ه ــتاق را ب مش
اســام، متشــابهات، و در محضــر عبــد صالح« نوشــتۀ 
ســید احمدالحســن ارجــاع می‌دهــم. ]47[ ولــی ایــن 
همــان نقطــه‌ای اســت کــه مــا را بــه دیــدگاه آخــری کــه 
ــی  ــد، یعن ــره می‌زن ــم گ ــی می‌کنی ــه بررس ــن مقال در ای
در نظــر گرفتــن امــکان بــرای پیشــرفت علــم در آینــده.

علتی که هنوز علم به آن نرسیده است
نظــر اینشــتین دربــارۀ تنظیــم دقیــق شــبیه ایــن 
معجزه‌آســایی  به‌صــورت  ثابت‌هــا  ایــن  کــه  اســت 
ــه  ــده‌اند؛ بلک ــرار داده نش ــر ق ــن مقادی ــر ای ــاً براب دقیق
بایــد قانــون یــا علتــی وجــود داشــته باشــد کــه بنابــر 
آن‌ تنهــا مقادیــر ممکــن بــرای وقــوع ایــن ثابت‌هــا 

ــد. ــه دارن ــد ک ــری باش ــن مقادی همی
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بایــد فرکانــس رادیــو دقیقــاً 90/0000000 مگاهرتــز باشــد، 
ولــی پیــچ تنظیــم فرکانــس اصــاً نمی‌چرخــد و تنهــا 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــرد؛ ب ــق 90/0000000 را می‌گی ــدار دقی مق
ــچ  ــه پی ــود دارد ک ــو وج ــچ رادی ــر پی ــب در زی ــک چس ی
ــت.  ــته اس ــه داش ــق نگ ــس دقی ــن فرکان ــو را در ای رادی
ایــن نظــر ماننــد نظــر اینشــتین یــا اسپینوزاســت. ولــی 
ــوع  ــل وق ــری قاب ــت دیگ ــاً حال ــه اص ــال اینک بااین‌ح
نیســت، خــود بایــد دلیلــی داشــته باشــد. اینکه شــاید 
تابه‌حــال از لحــاظ علمــی بــه چرایــی وجــود آن چســب 
یــا  هدفمنــدی  نبــود  نشــان‌دهندۀ  نرســیده‌ایم، 
حکمــت در ایــن موضــوع نیســت کــه بــا فــرض وجــود 
ــو را  ــچ رادی ــی پی ــورت دقیق ــم، آن به‌ص ــب ‌ه آن چس
ــن  ــه ای ــت. ب ــته اس ــه داش ــاس نگ ــدار حس ــن مق در ای
پیش‌بینــی  و  بــودن  »خــاص  بخــش  در  موضــوع 
نظــری« هــم پرداختــه‌ شــد. همچنیــن در بخش‌هــای 
مختلــف ایــن مقالــه دربــارۀ اینکــه پدیــدۀ تنظیــم 
دقیــق، خــود دلیلــی بــر وجــود هــدف در ایــن جهــان 
ــد. ــت ش ــت صحب ــذار اس ــود هدف‌گ ــی آن وج و در پ

ــه  ــدگاه ک ــن دی ــی ای ــدۀ‌ اصل ــنده، ای ــر نویس ــه نظ ــه ب ــدگاه ک ــن دی ــی ای ــدۀ‌ اصل ــنده، ای ــر نویس ــه نظ ب
ــی  ــدۀ علم ــرفت‌های آین ــرای پیش ــی ب ــود فرصت ــی در خ ــدۀ علم ــرفت‌های آین ــرای پیش ــی ب ــود فرصت در خ
نزدیک‌تــر  حقیقــت  بــه  می‌توانــد  می‌دهــد،  نزدیک‌تــر قــرار  حقیقــت  بــه  می‌توانــد  می‌دهــد،  قــرار 
ــی  ــع کنون ــه مقط ــدارد ک ــی ن ــه اولًا لزوم ــد؛ چراک ــی باش ــع کنون ــه مقط ــدارد ک ــی ن ــه اولًا لزوم ــد؛ چراک باش
اســت  شــده  ارائــه  کــه  فرضیاتــی  حتــی  یــا  اســت علــم  شــده  ارائــه  کــه  فرضیاتــی  حتــی  یــا  علــم 
ــان  ــی از معروف‌ترین‌هایش ــه برخ ــه ب ــور ک ــان ‌‌همان‌ط ــی از معروف‌ترین‌هایش ــه برخ ــه ب ــور ک ‌‌همان‌ط
ــه  ــا، ازجمل ــۀ پدیده‌ه ــه هم ــرای توجی ــم‌ـ ب ــه پرداختی ــا، ازجمل ــۀ پدیده‌ه ــه هم ــرای توجی ــم‌ـ ب پرداختی
مســئلۀ ثابــت کیهانــی و ... کافــی باشــد. بــرای مثــال مســئلۀ ثابــت کیهانــی و ... کافــی باشــد. بــرای مثــال 
فرضیــات  از  بهتــری  نســخۀ  آینــده  در  دارد  فرضیــات امــکان  از  بهتــری  نســخۀ  آینــده  در  دارد  امــکان 
چندجهانــی بــه نظریــه‌ای محکــم تبدیــل شــود؛ چندجهانــی بــه نظریــه‌ای محکــم تبدیــل شــود؛ 
نظریــۀ  مبنــای  بــر  کــه  فرضیــه‌ای  شــبیه  نظریــۀ شــاید  مبنــای  بــر  کــه  فرضیــه‌ای  شــبیه  شــاید 
ابرریســمان )نظریــه ابرریســمان )نظریــه MM( اســت ]( اســت ]5353[ یــا فرضیــه‌ای [ یــا فرضیــه‌ای 
نظــر  در  هم‌ســطح  به‌صــورت  را  جهان‌هــا  نظــر کــه  در  هم‌ســطح  به‌صــورت  را  جهان‌هــا  کــه 
از  نشــانی  پدیــده  ایــن  اینکــه  بــا  ثانیــاً  از نمی‌گیــرد.  نشــانی  پدیــده  ایــن  اینکــه  بــا  ثانیــاً  نمی‌گیــرد. 
‌ـهمان‌طــور کــه در خیلــی از  ‌ـهمان‌طــور کــه در خیلــی از یــک هدف‌گــذار اســت  یــک هدف‌گــذار اســت 
پدیده‌هــای دیگــر هــم می‌بینیــم‌ـ ایــن موضــوع پدیده‌هــای دیگــر هــم می‌بینیــم‌ـ ایــن موضــوع 
اره متمایــل کنــد کــه  اره متمایــل کنــد کــه نبایــد مــا را بــه گفتــن ایــن گــز نبایــد مــا را بــه گفتــن ایــن گــز
ــت  ــا عل ــتقیم ی ــدۀ مس ــان دخالت‌کنن ــد، هم ــت خداون ــا عل ــتقیم ی ــدۀ مس ــان دخالت‌کنن ــد، هم خداون
مســتقیم ناشــناخته‌ای اســت کــه باعــث ایــن پدیــده مســتقیم ناشــناخته‌ای اســت کــه باعــث ایــن پدیــده 
اســت.  نرســیده  آن  بــه  هنــوز  علــم  و  اســت  اســت. شــده  نرســیده  آن  بــه  هنــوز  علــم  و  اســت  شــده 

خــدای ســبحان بســی بالاتــر از آن اســت.خــدای ســبحان بســی بالاتــر از آن اســت.

آلبرت اینشتین ]48[ دراین‌باره می‌گوید:
ــورت  ــن ص ــه ای ــی‌ای ب ــای دل‌بخواه ــچ ثابت‌ه »هی
ــه‌ای  ــت به‌گون ــه طبیع ــا ک ــن معن ــه ای ــدارد؛ ب ــود ن وج
ــان  ــوان آن‌چن ــاً می‌ت ــه منطق ــت ک ــده اس ــاخته ش س
قوانیــن محکــم و معینــی وضــع کــرد کــه در درون این 
ــخصی  ــاً مش ــی کام ــای منطق ــط ثابت‌ه ــن فق قوانی
عــددی  مقــدار  کــه  ثابت‌هایــی  )نــه  می‌دهنــد  رخ 
ــر  ــه تغیی ــردن نظری ــن ب ــدون از بی ــوان ب ــا را می‌ت آن‌ه

]49[ داد.(« 

ایــن  در  حیــات  پیدایــش  جریــان  در  عبارتــی  بــه 
جهــان، بــرای مثــال تنهــا مقــدار محتمــل بــرای ثابــت 
ــر  ــوده و مقادی ــی‌اش ب ــدار کنون ــن مق ــی همی کیهان
دیگــر احتمــال صفــر را دارا بودنــد، و ایــن به‌دلیــل 
شــاید  کــه  اســت  بنیادی‌تــری  فیزیکــی‌  قوانیــن 
ــت  ــن حال ــده‌اند. ]50[ ای ــدا نش ــان هوی ــون برایم تاکن
اصــاً نمی‌توانــد در مقابــل پدیــدۀ تنظیــم دقیــق 
ــاً  ــه صرف ــد؛ چراک ــتی باش ــر درس ــا نظ ــه بس ــد، و چ باش
مســئله‌ای را کــه تنظیــم دقیــق در آن مــورد بحــث 
اســت بــه یــک لایــه عقب‌تــر گســترش داده اســت. 
ــرا آن  ــه چ ــود ک ــرح می‌ش ــؤال مط ــن س ــی ای ــه عبارت ب
علت‌هــا و قوانیــن وجــود دارنــد کــه باعــث می‌شــوند 
تنهــا مقادیــر محتمــل بــرای معلول‌هایشــان، ایــن 
مقادیــر مناســب بــرای حیــات باشــند؛ و از معلول‌هــا 
در  شــاید  کــه  اســت  طبیعــت  ثابت‌هــای  منظــور، 
از لفــظ ثابــت بنیادیــن  آن مرحلــه دیگــر اســتفاده 
ــان از  ــر مقادیرش ــه دیگ ــد، چراک ــت نباش ــان درس برایش
لحــاظ تئــوری پیش‌بینی‌پذیــر خواهــد بــود. البتــه 
ایــن گســترش مســئله بــه یــک لایــه عقب‌تــر، یــا در 
نظــر گرفتــن یــک پلــۀ بنیادی‌تــر در زنجیــرۀ علــت و 
معلــول، نبایــد باعــث پوشــیده شــدن حکمــت در 
ایــن خلقــت، در کل ایــن زنجیــره، هدفمنــد بــودن آن 
و در نتیجــه وجــود هدف‌گــذار از برابــر دیدگانمــان 

شــود. نظــر فیلســوف هلنــدی، اســپینوزا: ]51[
»چیزهــا نمی‌توانســتند توســط خداونــد بــه‌ هــر 
ــه  ــبت ب ــری نس ــب دیگ ــر ترتی ــه ه ــا ب ــری ی ــق دیگ طری

چیــزی کــه هســت، ایجــاد شــوند.« ]52[
ــاً  ــا اص ــه بس ــه چ ــه ک ــن گفت ــتر ای ــح بیش ــرای توضی ب
ــت،  ــود نداش ــی وج ــت کیهان ــرای ثاب ــری ب ــکان دیگ ام
ــه در  ــت ک ــداری اس ــن مق ــن همی ــدار ممک ــا مق و تنه
مثــال  در  برمی‌گردیــم.  مثالمــان  بــه  داریــم،  نظــر 
اینکــه  بــا  گفــت  می‌تــوان  صــورت  ایــن  بــه  رادیــو 
حساســیت بســیاری بــرای دریافــت صــدا لازم اســت، و 
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منابع

 Philosophical debates in which “fine-tuning” appears“  1.  
 are often about the universe’s fine-tuning for life: according
 to many physicists, the fact that the universe is able to
 support life depends delicately on various of its fundamental
 characteristics, notably on the form of the laws of nature, on
 the values of some constants of nature, and on aspects of

”.the universe’s conditions in its very early stages
 

-۱۹۴۲ ،Stephen William Hawking ،2. اســتیون ویلیــام هاوکینــگ
۲۰۱۸ کیهان‌شــناس و فیزیــک‌دان نظــری انگلیســی اســت. به‌عنــوان 
تابــش  نظــری  پیش‌بینــی  بــه  می‌تــوان  او  کار‌هــای  برجســته‌ترین 
ــگ  ــی پنروز-هاوکین ــۀ تکینگ ــگ( و قضی ــش هاوکین ــیاه‌چاله‌‌ها )تاب س

ــرد. ــاره ک اش
3. نمی‌دانــم هاوکینــگ موقــع نــگارش ایــن مطلــب خبــر داشــته 
اســت کــه جاندارانــی در اعمــاق دریا‌هــا وجــود دارنــد کــه از نــور خورشــید 
اســت.  زمیــن  درون  گرمــای  انرژی‌شــان  منبــع  و  نمی‌کننــد،  اســتفاده 

ــت. ــید اس ــن، خورش ــش زمی ــباب پیدای ــی از اس ــه یک البت
4. اســتیون هاوکینــگ، تاریخچــه مختصــر زمــان، ۱۹۸۸، ص ۱۲۸ )در 

ــی(: ــخه انگلیس نس
 The laws of science, as we know them at present, contain“
 many fundamental numbers, like the size of the electric
 charge of the electron and the ratio of the masses of the
 proton and the electron. We cannot, at the moment at least,
 predict the values of these numbers from theory – we have
 to find them by observation. It may be that one day we shall
 discover a complete unified theory that predicts them all, but
 it is also possible that some or all of them vary from universe
 to universe or within a single universe. The remarkable
 fact is that the values of these numbers seem to have been
 very finely adjusted to make possible the development of
 life. For example, if the electric charge of the electron had
 been only slightly different, stars either would have been
 unable to burn hydrogen and helium, or else they would not
 have exploded. Of course, there might be other forms of
 intelligent life, not dreamed of even by writers of science
 fiction, that did not require the light of a star like the sun or
 the heavier chemical elements that are made in stars and are
 flung back into space when the stars explode. Nevertheless,
 it seems clear that there are relatively few ranges of values
 for the numbers that would allow the development of any
 form of intelligent life. Most sets of values would give rise to
 universes that, although they might be very beautiful, would
 contain no one able to wonder at that beauty. One can take
 this either as evidence of a divine purpose in Creation and
 the choice of the laws of science or as support for the strong

”.anthropic principle
5. کــه معمــولًا بــا نمــاد لامبــدا  نشــان می‌دهنــد و نشــان‌دهنده 
ــر  ــان تأثی ــاض کیه ــا انقب ــترش ی ــرخ گس ــر ن ــت، و ب ــأ اس ــرژی خ ــی ان چگال
ــن  ــرای ای ــی ب ــای کوانتوم ــۀ‌ میدا‌ن‌ه ــه نظری ــی‌ای ک ــذارد. پیش‌بین می‌گ
ثابــت ارائــه می‌دهــد، در ۱۲۰ مرتبــه انــدازه )‌یعنــی در یــک ضریــب ۱۰ بــه 
ــه  ــت ک ــاوت اس ــت متف ــده در طبیع ــری ش ــدار اندازه‌گی ــا مق ــوان ۱۲۰( ب ت
برخــی آن را »احتمــالًا بدتریــن پیش‌بینــی نظــری در تاریــخ فیزیــک« 
 .Hobson, M. P.; Efstathiou, G. P.; Lasenby, A. N( .نــام نهادنــد
 2014( General Relativity: An Introduction for Physicists .)2006(

187  ed.). Cambridge: Cambridge University Press.) page
6. ممکــن اســت از عبارتــی مثــل »جهــان ســازگار بــا حیــات« یــا مشــابه 
ــتی  ــات و زیس ــر از حی ــیار کلی‌ت ــد بس ــه بای ــود ک ــتفاده ش ــه اس آن در مقال
کــه در نظــر ماســت، تصــور شــود. چراکــه تغییراتــی در ایــن مقادیــر قابــل 
تصورنــد کــه نــه حیاتــی، نــه تنــوع اتم‌هایــی، نــه ســتاره و منظومــه‌ای و 
نــه کنــار هــم قــرار گرفتــن اجــرام به‌‌صــورت پایــداری باقــی می‌مانــد. لــذا 
ــک  ــرای ی ــم ب ــک اس ــاً ی ــات را صرف ــا حی ــازگار ب ــا س ــت ی ــل زیس ــان قاب جه

ــد. ــر بگیری ــیع‌تر در نظ ــر و وس ــر و بنیادی‌ت ــوم کلی‌ت مفه

مقالــه‌  اســت،  پرداختــه  موضــوع  ایــن  بــه  کــه  مقالاتــی  ازجملــه   .7
»برهــان تنظیــم دقیــق: کاوش در نامحتمــل بــودن وجودمــان« اســت. 
 Klaas Landsman “The Fine-Tuning Argument: Exploring

.springer open  ,2016  ,“the Improbability of Our Existence
ــم  ــده تنظی ــه پدی ــاره ب ــرای اش ــه، ب ــن مقال ــع در ای ــیاری مواق 8. در بس
دقیــق بــه گفتــن همیــن مقادیــر خــاص بــرای ثابت‌هــای بنیادینــی 
مثــل ثابــت کیهانــی، بســنده می‌کنیــم. درحالی‌کــه علاوه‌بــر مقادیــر 
اولیــه  شــرایط  و  شــده‌اند  کشــف  تابه‌حــال  کــه  قوانینــی  ثابت‌هــا، 
ــاره  ــه آن اش ــده ب ــی پدی ــش معرف ــه در بخ ــد ک ــود دارن ــم وج ــان ه کیه

ــد. ش
ــد  ــود آورده‌ان ــه وج ــت را ب ــن حال ــه ای ــی ک ــر ثابت‌های ــاً مقادی 9. قطع

ــتند. ــاص هس ــیار خ ــم بس ه
بــه  نیــاز  کار  بــه  شــروع  بــرای  هــم  تکامــل  نظریــۀ  خــود  حتــی   .10
شــرایط اولیــه خاصــی دارد کــه هنــوز تفســیر علمــی دقیــق و کاملــی 
ــن  ــه ای ــواب دادن ب ــه ج ــش ب ــۀ پیدای ــت. نظری ــده اس ــه نش ــرای آن ارائ ب
ســؤال و چگونگــی بــه وجــود آمــدن اولیــن همانندســاز می‌پــردازد. 
غیرزنــده  پیدایــش  نظریــۀ  بــه  می‌توانیــد  بیشــتر  اطلاعــات  بــرای 

کنیــد. مراجعــه   )Abiogenesis(
مکانیــک  از  کوپنهاگــن  تعبیــر  در  مثــاً  مواقــع،  برخــی  در  البتــه   .11
کوانتــوم، روی دادن یــک رخــداد بــه نظــر تصادفــی را بســیار بنیــادی 
تلقــی می‌کننــد کــه باعــث زیــر پــا گذاشــتن علیــت می‌شــود. درحالی‌کــه 
دربــارۀ همیــن موضــوع فروپاشــی تابــع مــوج در مکانیــک کوانتــوم، 
نظریه‌هــای دیگــری کــه بــرای رویــداد بــه نظــر تصادفــی علتــی را متصــور 
باشــند نیــز وجــود دارد. می‌توانیــد بــه کتــاب توهــم بی‌خدایــی نوشــتۀ 
ــی  ــاس، جبرگرای ــو لاپ ــۀ »دی ــا مقال ــم ی ــل شش ــن، فص ــید احمدالحس س
ــور  ــان ظه ــه زم ــماره ۱۶۵هفته‌نام ــوم« در ش ــک کوانت ــی و مکانی نیوتون

ــد. ــه کنی مراجع

12. شــاید بتــوان چندجهانــی و جهان‌هــای چند‌گانــه را بــه ترتیــب 
به‌عنــوان ترجمــۀ عبــارات Multiverse  وMany-worlds  اســتفاده کــرد.
ــتند  ــورت نیس ــن ص ــه ای ــا ب ــه آنه ــت ک ــن اس ــطح ای ــور از هم‌س 13. منظ
کــه یکــی از دیگــری، یــا بــه گفتــار دیگــر جهانــی بالاتــر از خــودش نتیجــه 
شــده باشــد،و از نظــر صــادر شــدن یــا علت/معلــول بــودن در یــک 
ــی را  ــخه از چند‌جهان ــی آن نس ــا حت ــن‌رو در اینج ــد. ازای ــرار دارن ــطح ق س
کــه بــه جهان‌هــای تودرتــو می‌مانــد و بیشــتر آن را بــه عروســک‌های 

روســی تشــبیه می‌کننــد، رهــا می‌کنیــم.
14. احمدالحسن، توهم بی‌خدایی، ۲۰۱۳، صفحه ۴۹۷.

از  کیهانــی  ثابــت  تعییــن  حل‌وفصــل  دنبــال  بــه  کــه  »کســانی   .15
کــه  می‌گیرنــد  فــرض  چنیــن  هســتند،  چندگانــه  جهان‌هــای  طریــق 
ایــن کیهان‌هــا همگــی در یــک ســطح قــرار دارنــد و همگــی آنهــا بــه 
یــک اصــل و منشــأ بازمی‌گردنــد؛ یــا آن‌گونــه کــه همــواره بــه تصویــر 
ظــرف  از  خارج‌شــده  حباب‌هــای  ماننــد  را  جهان‌هــا  ایــن  می‌کشــند، 
آب جــوش می‌انگارنــد. مــا می‌توانیــم چنیــن فــرض کنیــم -و البتــه 
ــود دارد،  ــددی وج ــای متع ــه جهان‌ه ــم- ک ــم داری ــادی ه ــن اعتق چنی
ــه  ــر را ب ــی دیگ ــی، برخ ــد و برخ ــای گرفته‌ان ــی ج ــطوح متفاوت ــی در س ول
جهانــی  از  پایین‌تــر،  ســطح  در  واقع‌شــده  جهــان  آورده‌انــد؛  وجــود 
صــادر شــده کــه ســطحش بالاتــر از آن اســت. ایــن جهان‌هــا بــر یکدیگــر 
تأثیــر می‌گذارنــد. براســاس چنیــن فرضــی می‌توانیــم بــرای پیدایــش 
ناپایداری‌هــای کوانتومــی در خــأ موجــود در جهــان مــا، دلیــل و ســبب 
بیابیــم ولــی نمی‌توانیــم دلیلــی بــر درســتی ثابــت کیهانــی ارائــه دهیــم 

هفته‌نامه زمان ظهور15

https://plato.stanford.edu/entries/fine-tuning/


31. تعبیــر کوپنهاگــی از مکانیــک کوانتــوم، بیشــتر حاصــل تلاش‌هــای 
نیلــز بــور، ورنــر هایزنبــرگ و مکــس بــورن در طــی ســال‌های ۱۹۲۵ تــا 

ــت. ۱۹۲۷ اس
Deterministic  .32

 Many-Worlds( چندگانــه  جهان‌هــای  تعبیــر  اولیــه  ایــدۀ   .33
interpretation( یــا تعبیــر اِوِرِت )Everett Interpretation(، اولیــن 
ــگاه  ــر در دانش ــان ویل ــری ج ــجوی دکت ــه دانش ــو اورت ک ــط هی ــار توس ب
پرینســتون بــود در ســال ۱۹۵۷ ارائــه شــد. در ایــن تعبیــر بیــان می‌شــود 
در  واقعیت‌هایــی  جهانــی،  مــوج  تابــع  مختلــف  حالت‌هــای  کــه 

دارنــد. متفــاوت  جهان‌هــای 
 Bohm’s( یــا   )de Broglie-Bohm theory( بوهمــی  تعبیــر   .34
مکانیــک  از  محلــی  غیــر  ولــی  قطعــی،  تعابیــر  از   )interpretation
کوانتــوم اســت کــه در دهــه ۱۹۲۰ توســعه داده شــد. در روشــی کــه ایــن 
ــر  ــرای ذرات در نظ ــه ب ــی ک ــه چینش ــه ب ــا توج ــود، و ب ــان می‌ش ــر بی تعبی

نمی‌کنیــم. برخــورد  اندازه‌گیــری  مســئلۀ  بــه  دیگــر  می‌گیــرد، 
ــن  ــط محققی ــه توس ــت ک ــری اس ــۀ اخی ــا مقال ــن تلاش‌ه ــی از ای 35. یک
ــاپ  ــه چ ــال ۲۰۲۳ ب ــۀ Nature در س ــیده و در مجل ــام رس ــه انج ــی ب ایران

رســید:
 Ayatollah Rafsanjani, A., Kazemi, M., Bahrampour, A. et
 al. Can the double-slit experiment distinguish between
.)2023(  195  ,6  quantum interpretations?. Commun Phys

9-01315-023-https://www.nature.com/articles/s42005
36. بــرای بحــث در خصــوص رابطــۀ علیــت و تعابیــر مکانیــک کوانتوم، 
می‌توانیــد بــه کتــاب توهــم بی‌خدایــی نوشــتۀ ســید احمدالحســن، 

فصــل ششــم مراجعــه بفرماییــد.
ا لَمُوسِعُونَ( )قرآن، الذاریات ۴۷(. مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَ إِنَّ 37. )وَ السَّ

ــاً  ــابهات، مخصوص ــاب متش ــد و کت ــاب توحی ــه کت ــود ب ــوع ش 38. رج
ســؤالات ۷۸، ۲۸، ۱۸۰، ۱۷۰ و... نوشــته ســید احمدالحســن.

39. سید احمدالحسن در کتاب توهم بی‌خدایی می‌نویسند:
»چیــزی کــه آن را وجــود حــادث می‌نامیــم، چیــزی نیســت جــز وجــودی 
ــاده  ــن آن را م ــش نوی ــه در دان ــراه دارد ک ــود به‌هم ــا خ ــش را ب ــه عدم ک
و پادمــاده یــا انــرژی مثبــت و انــرژی منفــی می‌نامنــد. براین‌اســاس، 
آفرینــش نــه در درون ذات خداونــد اســت و نــه خــارج از آن؛ زیــرا به‌طــور 
بــا  کلــی آفرینــش در حقیقــتِ وجــودی‌اش هنگامــی کــه در قیــاس 
ــرد،  ــرار می‌گی ــت، ق ــی اس ــودی حقیق ــه موج ــبحان‌ومتعال ک ــد س خداون

هیــچ اســت.« )‌احمدالحســن، توهــم بی‌خدایــی، ۲۰۱۳، ص ۵۳۴(.
همچنین:

ذرات  پیدایــش  یــا  فضــا  در  کوانتومــی  ناپایداری‌هــای  »موضــوع 
یــا ریســمان‌هایی بــا انــرژی مثبــت و نیــز ضــد آنهــا و فنــا شدنشــان، 
مخلــوق  اولیــن  اینکــه  ماســت؛  همیشــگی  ســخن  مؤیــد  به‌روشــنی 
)محمــد( بیــن ظهــور و فنــا در نوســان اســت، یــا اگــر بخواهیــم آن را بــه 
شــیوۀ فیزیک‌دانــان امــروزی بیــان کنیــم، می‌توانیــم بگوییــم مجمــوع 
تمــام  می‌گــردد.  پنهــان  و  می‌شــود  ظاهــر  منفــی  و  مثبــت  انــرژی 
ــرو  ــان پی ــن نوس ــت، در ای ــی از آنهاس ــز جزئ ــا نی ــان م ــه کیه ــا ک کیهان‌ه
ــرژی در  ــه ان ــت ک ــی اس ــی طبیع ــن و حت ــاً ممک ــن کام ــتند؛ بنابرای او هس
gســطح ذرات زیراتمــی، در فراینــدی شِبه‌نوســانی کــه امــام صــادق
توصیــف می‌فرمایــد، پیــدا و پنهــان گــردد؛ یعنــی همچــون حجابــی 
ــرار دارد  ــوی در ق ــه جل ــرده‌ای ک ــر پ ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــورد ی ــکان می‌خ ــه ت ک
gــادق ــام ص ــر از ام ــد. ابوبصی ــد و می‌جنبان ــت می‌ده ــاد آن را حرک و ب
پرســید: »جانــم بــه قربانــت، پیامبــرs چنــد بــار بــه معــراج رفــت؟« 
حضــرت فرمــود: »دو بــار، جبرائیــل او را در موقفــی متوقــف نمــود و 
ــه  ــتاده‌ای ک ــی ایس ــد، در جایگاه ــاش، ای محم ــود ب ــای خ ــر ج ــت: ب گف
هیــچ فرشــته و پیامبــری در آن نَایســتاده اســت. پــروردگارت تســبیح 
می‌گویــد. فرمــود: ای جبرائیــل، چگونــه تســبیح می‌گویــد؟ جبرائیــل 
ــتگان و روح،  ــروردگار فرش ــم پ ــدوس، من ــبوح ق ــد: س ــت: او می‌فرمای گف
ــدا،  ــرد: خداون ــرض ک ــر ع ــگاه پیامب ــی دارد. آن ــمم پیش ــر خش ــم ب رحمت
از مــا درگــذر و بیامــرز. فرمــود: و همان‌طــور کــه خــدا فرمــود: ﴿قَــابَ 
ــر  ــۀ پیامب ــر( فاصل ــا نزدیک‌ت ــان، ی ــدر دو کم ــه ق ــا ب ــىٰ﴾ )ت ــیْنِ أَوْ أَدْنَ قَوْسَ
تــا مقــام ربوبــی به‌انــدازۀ دو کمــان یــا کمتــر از آن بــود«. ابوبصیــر گفــت: 

مگــر اینکــه شــخصی آن را تنظیــم کنــد و هدفــش، بــه وجــود آوردن ایــن 
جهــان باشــد. در ایــن صــورت طبیعتــاً وجــود خداونــدگاری کــه هدفــش 

آفرینــش ماســت، اثبــات می‌گــردد.
بــودن  هم‌ســطح  ایــدۀ  کــه  نــدارد  وجــود  علمــی  دلیــل  هیــچ 
جهان‌هــای چندگانــه را نســبت بــه فرضیــۀ مــا مبنــی بــر اینکــه ایــن 
بســا  چــه  بلکــه  بدهــد.  برتــری  نیســتند،  ســطح  یــک  در  جهان‌هــا 
در  کیهان‌هــا  کــه  را  فرضیــه  ایــن  فضــا،  در  کوانتومــی  ناپایداری‌هــای 
ایــن  چراکــه  ســازد؛  جلوه‌گــر  بیشــتر  دارنــد،  قــرار  مختلفــی  ســطوح 
رویدادهــای کوانتومــی زیربنــای ذرات اولیــه‌ای اســت کــه جهــان مــا از آن 
پدیــدار گشــته اســت. اگــر این‌هــا از تأثیــر جهــان دیگــری بــه وجــود آمــده 
باشــند، قطعــاً ایــن جهــان، همــان اســت کــه جهــان مــا از آن صــادر شــده 
اســت؛ و ایــن خــود دلیلــی اســت بــر اینکــه جهان‌هــای متعــدد در یــک 
ــه در  ــتند؛ بلک ــان نیس ــۀ یکس ــک ریش ــته و از ی ــرار نداش ــان ق ــطح یکس س
ســطوح گوناگونــی قــرار دارنــد و برخــی از برخــی دیگــر پدیــدار شــده‌اند. 
صادرکننــدۀ هــر جهــان از صادرکننــدۀ جهــان دیگــر متفــاوت اســت و در 
ــه در  ــی دارد ک ــب مختلف ــود و ترکی ــات، وج ــی مخلوق ــۀ آن گوناگون نتیج
ــن  ــت تعیی ــد عل ــود نمی‌توانن ــا به‌خودی‌خ ــن جهان‌ه ــورت، ای ــن ص ای
 ،۲۰۱۳ بی‌خدایــی،  توهــم  )احمدالحســن،  باشــند.«  کیهانــی  ثابــت 

صفحــه ۵۲۲(.
16. احمدالحسن، توهم بی‌خدایی، ۲۰۱۳، صفحه ۵۲۲.

 cosmological natural ــدواژه ــد کلی ــد می‌توان ــده علاقه‌من 17. خوانن
ــد. ــت‌وجو کن selection  را جس

ــل  ــور کام ــوز به‌ط ــم هن ــی ه ــش زیست‌شناس ــۀ‌ پیدای ــه نظری 18. البت
حــل نشــده اســت.

19. نظراتــی موجــود اســت کــه برخــی نســخه‌هایی از چندجهانــی و 
ــیطرۀ  ــت س ــات تح ــرۀ فرضی ــک را در زم ــل آنتروپی ــه‌ای از اص ــالًا گون احتم

ابطال‌پذیــری پوپــر قــرار نمی‌دهنــد.
 Large number coincidences and the«  .)1974(  .20Carter, B.   
 :63  anthropic principle in cosmology». IAU symposium
 Confrontation of cosmological theories with observational

  .298–291  .Dordrecht: Reidel. pp  .63  .data. Vol
21. بــرای درک بهتــر تفــاوت اصــل آنتروپیــک ضعیــف و قــوی می‌تــوان 
ــار  ــن ب ــه اولی ــاب »The Anthropic Cosmological Principle« ک ــه کت ب
ــان  ــته ج ــاب نوش ــن کت ــرد. ای ــه ک ــود، مراجع ــه نم ــته‌بندی را ارائ ــن دس ای

بــارو و فرانــک تیپلــر در ســال ۱۹۸۶ اســت.
و  بــودن  »خــاص  بخــش  در  کــه  ســؤالی  دو  بــه  اســت  مربــوط   .22

شــد. مطــرح  نظــری«  پیش‌بینــی 
23. بــه عبارتــی حالــت دوم هــم نتیجــه می‌دهــد کــه انفجــار بــزرگ از 

علتــی ورای خــودش نتیجــه شــده اســت.
 Von Newman-Wigner‌( فون‌نیومن-ویگنــر  تعبیــر   .24
مســئله  بــرای  کــه  اســت  تعابیــر‌ی  از  دیگــر  یکــی   )interpretaion
اندازه‌گیــری در مکانیــک کوانتــوم مطــرح شــده اســت. در دهــه ۱۹۶۰ 
یوجیــن ویگنــر، آزمایــش ذهنــی دیگــری بــر پایــه‌ آزمایــش ذهنــی گربــه 
ــه در  ــت ک ــر اس ــن ادراک ناظ ــه ای ــد ک ــان کن ــا بی ــرد ت ــی ک ــرودینگر طراح ش

می‌کنــد. بــازی  را  اصلــی  نقــش  مــوج  تابــع  فروریــزش 
25. احمدالحسن، توهم بی‌خدایی، ۲۰۱۳، صفحه ۴۴۹.

26. جــان گریبیــن، در جســت‌وجوی گربــه شــرودینگر، ۱۹۸۴، ص۲۱۲ 
ــی(. ــخه انگلیس )نس

انســان«  وجــود  بــه  »مربــوط  به‌معنــای  لغــت  در   Anthropic  .27
اســت و ریشــۀ یونانــی دارد.

28. احمدالحسن، توهم بی‌خدایی، ۲۰۱۳، صفحه ۴۹۸.
 Andrey Nikolaevich کولموگــروف،  نیکولاویــچ  آنــدری   .29
زمینه‌هــای  در  کــه  روس  ریاضــی‌دان   ،۱۹۸۷  -۱۹۰۳  ،Kolmogorov
بســیاری ازجملــه نظریــه احتمــال، توپولــوژی، منطــق شــهودی، مکانیک 

اســت. کــرده  کار  و...  الگوریتمــی  اطلاعــات  نظریــه  کلاســیک، 
 ،۱۹۵۷  -۱۹۰۳  ،John Von Neumann فون‌نیومــن،  جــان   .30
زمینه‌هــای  در  برجســته‌ای  کارهــای  کــه  ریاضی‌دان-فیزیک‌دانــی 
مختلــف ازجملــه فیزیــک نظــری مثــل ریاضیــات مکانیــک کوانتــوم، 
ــت. ــام داده اس ــا و... انج ــه اتومات ــا، نظری ــه بازی‌ه ــی، نظری ــز تابع آنالی
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»جانــم بــه قربانــت. مــراد از »دو کمــان یــا نزدیک‌تــر« چیســت؟ فرمــود: 
ــی  ــن دو حجاب ــان ای ــود: »می ــر آن«؛ و فرم ــا س ــان ت ــرف کم ــان دو ط »می
قســمت  ایــن  در  گویــد:  راوی  می‌شــد«.  خامــوش  و  می‌درخشــید 
حضــرت چیــزی فرمــود کــه متوجــه نشــدم، تــا اینکــه فرمــود: »از زبرجــد 
ــزی  ــان چی ــود از می ــد اراده فرم ــه خداون ــا ک ــا آنج ــی ت ــر گوی ــود. پیامب ب
شــبیه ســوراخ ســوزن بــه نــور عظمــت نگریســت. آنــگاه خــدا فرمــود: ای 
ــس  ــود: پ ــد فرم ــروردگارم. خداون ــک پ ــرد: لبی ــرض ک ــرت ع ــد. حض محم
از تــو چــه کســی بــرای امتــت خواهــد بــود؟ عــرض کــرد: خداونــد داناتــر 
ــلمانان  ــرور مس ــن، و س ــب امیرالمؤمنی ــن ابی‌طال ــی ب ــود: عل ــت. فرم اس
و رهبــر شــرافتمندان«. ســپس امــام صــادقg بــه ابوبصیــر فرمــود: 
»ای ابامحمــد! بــه خــدا ســوگند ولایــت علــیg از زمیــن برنخاســت، 
ــی، ج ۱، ص ۴۴۲(«  ــد.« )کلینی،کاف ــمان آم ــفاهی از آس ــور ش ــه به‌ط بلک

.)۵۳۳ ص   ،۲۰۱۳ بی‌خدایــی،  توهــم  )احمدالحســن، 
40. احمدالحسن، توهم بی‌خدایی، ۲۰۱۳، ص ۵۲۶.

41. »و خــدای متعــال می‌فرمایــد: )فَتَبَــارَکَ اللهُ أَحْسَــنُ الْخَالِقِیــنَ( 
بهتریــنِ  آن  خداونــد،  اســت  تعظیــم  خــور  )در   )۱۴ )مؤمنــون، 
آفریننــدگان  ســبحان‌ومتعال  خداونــد  از  غیــر  یعنــی  آفریننــدگان(؛ 
دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه بــه حــول و قــوۀ الهــی می‌آفریننــد 
و او برتریــن آنهاســت، چراکــه او غنــی اســت و ایشــان نســبت بــه او 
ســبحان‌ومتعال فقیــر و نیازمندنــد.« )احمدالحســن، توحیــد، ۲۰۱۵، 

.)۱۵۶ ص 
)همچنیــن   ۳۹ ص   ،۲۰۱۶ اســام،  عقایــد  احمدالحســن،   .42

.)۲۶۲ ص   ،۲۰۱۳ بی‌خدایــی،  توهــم  احمدالحســن، 
43. »ایــن خــود کامــاً بیان‌کننــدۀ آن اســت کــه خالــق اصلــی و اصیــل، 
ــد  ــتقیم، خداون ــق مس ــی خال ــت؛ ول ــق اس ــدگار مطل ــان الله، خداون هم
ــتند  ــته هس ــی شایس ــی، مخلوقات ــن خالق ــه چنی ــت، بلک ــبحان نیس س
کــه بــه ‌فرمــان خداونــد، مســئولیت آفرینــش را عهــده‌دار شــده‌اند و 
نقــص خویــش را در ایــن آفرینــش منعکــس ســاخته‌اند، زیــرا خــود، 
مخلوقاتــی نورانــی هســتند کــه دارای ظلمــت نیــز هســتند. تنهــا نــوری 
ــن(  ــن الخالقی ــبحان )أحس ــدای س ــان خ ــت، هم ــت نیس ــه در آن ظلم ک
اســت. اوســت کــه عقــل اول یعنــی حضــرت محمــدsرا آفریــد و از او 
ــا  ــودش آن‌ه ــوۀ خ ــول و ق ــا ح ــپس او ب ــرد؛ س ــق ک ــوار را خل ــتین ان نخس
ــن  ــه همی ــان داد. ب ــش فرم ــه آفرین ــود، ب ــوده ب ــه اراده فرم ــه ک را آن‌گون
نْســانَ مِــنْ سُــالَةٍ  دلیــل خداونــد فرمــوده اســت: )وَ لَقَــدْ خَلَقْنَــا الْْإِ
ــةَ  طْفَ ــا النُّ ــمَّ خَلَقْنَ ــن‏ * ثُ ــرارٍ مَکی ــی‏ قَ ــةً ف ــاهُ نُطْفَ ــمَّ جَعَلْن ــنٍ * ثُ ــنْ طی مِ
فَکَسَــوْنَا  عِظامــاً  الْمُضْغَــةَ  فَخَلَقْنَــا  مُضْغَــةً  الْعَلَقَــةَ  فَخَلَقْنَــا  عَلَقَــةً 
ــنَ(  ــنُ الْخالِقی ــارَکَ اللَّهَُّ أَحْسَ ــرَ فَتَب ــاً آخَ ــأْناهُ خَلْق ــمَّ أَنْشَ ــاً ثُ ــامَ لَحْم الْعِظ
)مؤمنــون، ۱۲-۱۴( )هرآینــه مــا انســان را از عصــاره‌ای از گل آفریدیــم 
ــگاه از آن  ــم * آن ــرار دادی ــتوار ق ــی اس ــه‌ای در جایگاه ــپس او را نطف * س
از  و  پاره‌گوشــتی  لخته‌خــون،  آن  از  و  آفریدیــم  لخته‌خونــی  نطفــه، 
گوشــت  بــا  را  اســتخوان‌ها  و  آفریدیــم  اســتخوان‌ها  پاره‌گوشــت،  آن 
پوشــاندیم؛ ســپس او را آفرینشــی دیگــر دادیــم. درخــور تعظیــم اســت 
خداونــد، بهتریــن آفریننــدگان(. بــه مفــرد و جمــع در آیــۀ فــوق بنگریــد: 
)خلقنــا، جعلنــاه، خلقنــا، فخلقنــا، فخلقنــا، فکســونا، أنشــأناه(. ســپس 
آیــه بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مهیمــن و مســلطی کــه بــر آفریننده‌هــای 
ــان  ــت، پای ــبحان اس ــد س ــان خداون ــده، هم ــایه افکن ــق س ــتقیم خل مس
اســت  تعظیــم  )درخــور  الْخالِقیــنَ«  أَحْسَــنُ  اللَّهَُّ  »فَتَبــارَکَ  می‌یابــد: 
خداونــد، بهتریــن آفریننــدگان(. همچنیــن خداونــد، وضعیــت ایــن 
دســتان  این‌هــا  می‌فرمایــد  و  اســت  کــرده  توصیــف  را  آفریننده‌هــا 
خداونــد هســتند؛ یعنــی کســانی کــه خداونــدِ »أحســن الخالقیــن« 
بَنَیْناهــا  ــماءَ  السَّ »وَ  نمــود:  آفرینــش  بــه  اقــدام  آن‌هــا  به‌واســطه 
پیشــین،  نقل‌قــول  )ادامــۀ   ».)۴۷ لَمُوسِــعُونَ«)ذاریات،  ــا  إِنَّ وَ  بِأَیْــدٍ 

احمدالحســن، عقایــد اســام، ۲۰۱۶، ص ۴۰(.
نخســتین  در   gعلــی امیرالمؤمنیــن  کــه  اســت  درحالــی  ایــن   .44
بــاد  »حمــد  می‌فرماینــد:  نهج‌البلاغــه  خطبــۀ  نخســتین  از  جمــات 
از  شــمارندگان  و  ماننــد  فــرو  ثنايــش  در  ســخنوران  كــه  را  خداونــدى 
ــق  ــند، ح ــه كوش ــندگان هرچ ــد و كوش ــز آين ــش عاج ــمارش نعمت‌های ش
نعمتــش را آن‌ســان كــه شايســتۀ اوســت، ادا كــردن نتواننــد. خداونــدى 
كــه اندیشــه‌های دورپــرواز او را درك نكننــد و زيــركان تيزهــوش، بــه 

عمــق جــال و جبــروت او نرســند. خداونــدى كــه فراخنــاى صفاتــش را نــه 
حــدّى اســت و نــه نهايتــی و وصــف جــال و جمــال او را ســخنى درخــور 

ــرد.« ــدت نپذي ــد و م ــان نگنج ــه در زم ــت ك ــوان ياف نت
همچنیــن می‌فرماینــد: »... ســرآغاز دیــن، خداشناســی اســت و کمــال 
ــتن  ــاور داش ــال ب ــت؛ و کم ــق اوس ــتن و تصدی ــاور داش ــدا، ب ــناخت خ ش
خــدا، شــهادت بــه یگانگــی اوســت؛ و کمــال توحیــد و شــهادت بــر 
ــات  ــدا را از صف ــاص، خ ــال اخ ــت؛ و کم ــرای اوس ــاص ب ــدا اخ ــی خ یگانگ
مخلوقــات جــدا کــردن اســت؛ زیــرا هــر صفتــی نشــان می‌دهــد کــه غیــر 

از موصــوف اســت.« )نهج‌البلاغــه، ج۱، ص۳۹(.
ــل را  ــۀ تکام ــه نظری ــانی ک ــام کس ــه تم ــن ب ــت م ــان نصیح 45. »در پای
ــه  ــت ک ــد، آن اس ــی دم می‌زنن ــن دین ــا مت ــارض آن ب ــد و از تع رد می‌کنن
ــت  ــاور نادرس ــد و از ب ــند آن را بفهمن ــوند و بکوش ــنا ش ــه آش ــن نظری ــا ای ب
خویــش دســت بکشــند؛ چراکــه بــه خــدا ســوگند، ایــن موضع‌گیــری 
جهلشــان را برمــا می‌ســازد و آنهــا را - اگــر بداننــد و درک کننــد - در 

جایــگاه بســیار ضعیــف و نامناســبی می‌نشــاند.
دکتر داوکینز می‌گوید:

و  می‌آموزنــد  علــم  کلیســاها  در  کــه  مردمــی  برخــی  تفکــر  از  »مــن   
ــا  ــرا م ــندم؛ زی ــیار خرس ــت، بس ــازگار اس ــن ناس ــا دی ــل ب ــد تکام می‌گوین
بــه قطع‌ویقیــن می‌توانیــم اثبــات کنیــم کــه تکامــل واقعیــت دارد. 
ــراوس،  ــس ک ــر لارن ــز و دکت ــارد داوکین ــر ریچ ــز: دکت ــش از هیچ‌چی )آفرین

ســخنرانی در دانشــگاه آریزونــا(.«
کــه  حیــدری-  کمــال  -امثــال  افــراد  ایــن  بــه  داوکینــز  دکتــر  یعنــی 
معتقدنــد نظریــۀ تکامــل بــا قــرآن یــا دیــن مغایــرت دارد، می‌گویــد: 
بــه  را  دیــن  و  قــرآن  ابطــال  بــرای  رایــگان  هدیــۀ  بزرگ‌تریــن  شــما 
خدانابــاوری اعطــا می‌کنیــد؛ زیــرا زیست‌شناســان تکاملــی بــا دلایــل 
ســاده و روشــن به‌آســانی می‌تواننــد ثابــت کننــد کــه نظریــۀ تکامــل 
درســت اســت و حقیقــت دارد.« ســید احمدالحســن، توهــم بی‌خدایــی، 

.۵۶۱ صفحــه 
46. و حتی اینکه آیا این دو سؤال با هم یکی هستند یا نه؟!

ــرژی  ــوع ان ــم«، و »مجم ــا کجایی ــای »م ــر، بخش‌ه ــور دقیق‌ت 47. به‌ط
جهــان صفــر اســت« از فصــل ششــم، همچنیــن بخــش نــکات برگزیــده 

ــی.   ــم بی‌خدای ــاب توه ــه ۵۳۳، از کت صفح
فیزیــک‌دان   ،۱۹۵۵  -۱۸۷۹  ،Albert Einstein اینشــتین،  آلبــرت   .48
آلمانــی کــه از برجســته‌ترین دانشــمندان تاریــخ برشــمرده می‌شــود.
اینشــتین،  آلبــرت  شــیلپ،  آرتــور  پــاول  توســط  شــده  ویرایــش   .49

.۶۳ ص   ،۱۹۴۹ فیلسوف-دانشــمند، 
 there are no arbitrary constants of this kind; that is to“
 say, nature is so constituted that it is possible logically to
 lay down such strongly determined laws that within these
 laws only rationally completely determined constants occur
 (not constants, therefore, whose numerical value could be

”.changed without destroying the theory
این بخش از کتاب زندگی‌نامه خود‌نویس از آلبرت اینشتین است.

50. البتــه زمانــی کــه از لحــاظ علمــی بتــوان چرایــی مقــدار یــک ثابــت‌ را 
توضیــح داد، دیگــر آن بنابــر تعریفــی »ثابــت‌ بنیــادی فیزیکــی« نخواهد 

بــود.
فیلســوف   ،۱۶۷۷  -۱۶۳۲  ،Baruch Spinoza اســپینوزا،  بــاروخ   .51
هلنــدی معتقــد بــه ایــدۀ وحــدت وجــود کــه از جامعــۀ یهــودی دوران 

ــد. ــرد ش ــود ط خ
52. باروخ اسپینوزا، اخلاق، ۱۶۷۷، بخش اول، گزاره ۳۳.

 Things could not have been produced by God in any other“
”.way o r in any other or¬ der than is the case

ابرریســمان  نظریــۀ  مبنــای  بــر  کــه  چندجهانــی  از  مدلــی   .53
پوســته‌های  مثــل  را  چند‌گانــه  جهان‌هــای  ایــن  اســت،   )M )نظریــۀ 
ــرد.  ــر می‌گی ــد در نظ ــر دارن ــر یکدیگ ــر ب ــکان تأثی ــه ام ــترش‌یافته‌ای ک گس
ایــن مــدل بیــان مــی‌دارد کــه حاصــل از برخــورد ایــن پوســته‌ها، کیهانــی 

جدیــد بــه وجــود می‌آیــد.
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• پیشگفتار • پیشگفتار 
همان‌طــور کــه در قســمت پیشــین تقدیــم شــد، 
ــدس را  ــاب مق ــی کت ــر دارد تمام ــریفی در نظ ــی ش عل
ــا را  ــفۀ یوحن ــاب مکاش ــد کت ــا بتوان ــدازد ت ــار بین از اعتب
کــه جزئــی از آن اســت بــی‌ارزش نشــان دهــد؛ علــت آن 
هــم روشــن شــد؛ زیــرا توصیــف رب‌الاربــاب به‌عنــوان 
منجــی  یــا  بــرّه  خصــوص  در  الهــی  توصیــف  یــک 
ــن  ــک مت ــت در ی ــن اس ــت و غیرممک ــده اس ــان آم جه
ــد.  ــق باش ــت مطل ــان دارای ربوبی ــک انس ــدس، ی مق
البتــه ایــن اشــکال نیــز می‌توانــد گرفتــه شــود کــه 
کتــاب مکاشــفه می‌توانــد قســمتی از مطالــب درســت 
را در بــر بگیــرد و همچنیــن قســمتی نادرســت و عبــارت 
رب‌الاربــاب ممکــن اســت جــزو قســمت‌های نادرســت 
ــد  ــون قص ــردازم و اکن ــه آن می‌پ ــداً ب ــه بع ــد ک آن باش

ــم. ــفه بگوی ــاب مکاش ــار کت دارم از اعتب
• رؤیاها و نمادها • رؤیاها و نمادها 

علاقــه دارم تــا مقدمــه‌ای دربــارۀ مکاشــفه یوحنــا 
بگویــم. رؤیاهــای الهــی مملــو از نمادها و رمزهاســت؛ 
این‌گونــه  یوحنــا  مکاشــفۀ  یــا  رؤیــا  کــه  همان‌طــور 
بیــان   gیوســف می‌بینیــم  نیــز  قــرآن  در  اســت. 
ــازده  ــاه و ی ــید و م ــود خورش ــای خ ــه در رؤی ــد ک می‌کن
ــد ]1[  ــجده می‌کنن ــه او س ــه ب ــت ک ــده ‌اس ــتاره را دی س

ــا فرعــون  ــاره می‌شــود ]2[ ی ــه آن اش ــورات نیــز ب و در ت
ــر،  ــت گاو لاغ ــه هف ــد ک ــا می‌بین ــر در رؤی ــاه مص پادش
ــبیه  ــورات ش ــد ]3[ و در ت ــاق را می‌خورن ــت گاو چ هف
بــه  رؤیــا  در  نمادهــا  بنابرایــن  می‌بینیــم.]4[  را  آن 
واقعیت‌هــای مهمــی اشــاره می‌کننــد و اگــر گاو چــاق 
ــاره دارد،  ــال اش ــی از س ــدام به‌نوع ــا هرک ــر در رؤی و لاغ
ــا  ــا از آن‌ه ــت ی ــخره گرف ــه س ــا را ب ــوان آن‌ه ــس نمی‌ت پ
برداشــت ظاهــری کــرد. ازآنجاکــه مــردم بســیاری از 
ایــن معانــی را درک نمی‌کننــد، پــس بــرای دانســتن 
آن نیازمنــد یــک راهنمــای الهــی هســتند تــا رؤیــا را 

توضیــح دهــد.]5[
• بررسی اعتبار کتاب مکاشفۀ یوحنا• بررسی اعتبار کتاب مکاشفۀ یوحنا

ــای  ــای رؤی ــی پیونده ــه بررس ــد دارم ب ــه قص در ادام
بــه مــا رســیده   bیوحنّــا بــا آنچــه از معصومیــن
ــا  ــه ادع ــه ک ــاب آن‌گون ــن کت ــا ای ــم آی ــا ببینی ــردازم ت بپ

بــودن  رب‌الاربــاب 
ــا ــفۀ یوحن   قسمت دومدر مکاش

انطبــاق  از  بســیار  شــواهد  انطبــاق باوجــود  از  بســیار  شــواهد  باوجــود 
ثقلیــن،  بــا  یوحنــا  مکاشــفۀ  ثقلیــن، کتــاب  بــا  یوحنــا  مکاشــفۀ  کتــاب 
تــاش  کــه  اســت  آنــان  نادانــی  تــاش از  کــه  اســت  آنــان  نادانــی  از 
می‌کننــد آن را بــی‌ارزش نشــان دهنــد!می‌کننــد آن را بــی‌ارزش نشــان دهنــد!

به قلم: 
ارمیا خطیب
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روشــن  نــه؟!  یــا  اســت  الهــی  ســند  یــک  می‌شــود 
اســت کــه اگــر ایــن پیونــد هــر چنــد انــدک اثبــات 
شــود، خــود پاســخی اســت بــه تشــکیک‌کنندگانی 
کــه می‌خواهنــد اعتبــار ایــن رؤیــا را زیــر ســؤال ببرنــد! 
ایــن کتــاب 22 فصــل دارد و در ابتــدای ایــن کتــاب 
آمــده  شــد  تقدیــم  نیــز  پیش‌تــر  کــه  همان‌طــور 

اســت:
»۱ مکاشــفه عیســی مســیح کــه خــدا بــه او داد تــا 
امــوری را کــه می‌بایــد زود واقــع شــود بــر غلامــان خود 
ظاهــر ســازد و به‌وســیلۀ فرشــتۀ خــود فرســتاده، آن را 
ظاهــر نمــود بــر غــام خــود یوحنــا ۲ کــه گواهــی داد 
بــه کلام خــدا و بــه شــهادت عیســی مســیح در امــوری 

کــه دیــده بــود.«]6[
کتــاب  ایــن  فصــول  از  برخــی  بــه  خــود  بررســی  در 

پرداخــت: خواهــم 
الــف.الــف. در رؤیــای یوحنــا تخت‌نشــینی وجــود دارد کــه 
اطرافــش بیســت‌و‌چهار پیــر یــا شــیخ را می‌بینیــم 
ــدد  ــن ع ــه ای ــد ]7[ ک ــر دارن ــر س ــن ب ــای زری ــه تاج‌ه ک
منطبــق بــر وصیــت پیامبــر اســام اســت و آن‌هــا 
ــام و  ــدs و دوازده ام ــدا محم ــر خ ــب پیامب ــه ترتی ب

دوازده مهــدی از نســل ایشــانs هســتند.]8[
ب.ب. در ایــن رؤیــا رهایی‌بخــش بــا اوصــاف گوناگونــی 
نشــان داده شــده‌ اســت کــه یکــی از آن‌هــا بــرّه‌ و یکــی 
شــیر اســت و توصیــف دیگــری دربــارۀ او سوارشــونده 
ــتاده  ــت ایس ــا صف ــرّه‌ ب ــن ب ــت؛ ای ــفید اس ــب س ــر اس ب
یــا قائــم یــاد می‌شــود ]9[ کــه ایــن وصفــی اســت 
بــرای نجات‌دهنــده‌ای کــه در شــیعه بــه آن اشــاره 
را  آن  جابــر  زهراhکــه  حضــرت  لــوح  در  می‌شــود؛ 
روایــت می‌کنــد ایــن موضــوع را متوجــه می‌شــویم 
کــه دوازدهمیــن فرزنــد حضــرت زهــراh بــا وصــف 

ــت.]10[ ــده‌ اس ــاد ش ــم« ی »قائ
منطبــق  کــه   ]11[ اســت  کتــاب  بازکننــدۀ  بــرّه  پ.پ. 
ــچ  ــد: »هي ــه می‌فرمای ــىg ک ــام عل ــر کلام ام ــت ب اس
دانشــى نيســت مگــر اينكــه مــن آغازگــر آن هســتم 
ــه  ــه آن خاتم ــم ب ــه قائ ــر اينك ــت مگ ــچ رازى نيس و هي

 ]12 مى‌دهــد.«]
ت.ت. بــرّه از نســل داوودg اســت ]13[؛ مــادر امــام 
مهدیh از نســل شــمعونg اســت ]14[ و شــمعون 
ــل  ــمh  از نس ــت ]15[ و مری ــیg اس ــرخالۀ عیس پس
داوودg اســت.]16[ پــس مــادر امــام مهــدیh کــه 
نیــز از نســل داوودg اســت و در همیــن راســتا، امــام 
 gداوود نســل  از  نیــز   bمهدییــن و   gمهــدی

ــتند. هس
ث.ث. بــرّه دارای هفــت شــاخ و هفــت چشــم اســت 

کــه هفــت روح خداینــد کــه بــه تمــام عالــم فرســتاده 
و  می‌شــود  چهــارده  آن‌هــا  جمــع   ]17[ می‌شــوند 
ــت.  ــوم اس ــارده معص ــه چه ــن ب ــاره‌ای نمادی ــن اش ای
جالــب اســت بدانیــم مهدییــنb مــردم را بــه ولايــت 
دعــوت  آن‌هــا  حــق  شناســاندن  و   bاهل‌بیــت

]18[ می‌کننــد! 
ج.ج. مردمانــی از هــر قبیلــه و زبــان و قــوم و امــت 
ــد ]19[ و  ــی می‌کنن ــن فرمانروای ــر زمی ــرّه ب ــطۀ ب به‌واس
ایــن موضــوع مــا را بــه یــاد حکمرانــی ســیصد و ســیزده 

نفــر از اصحــاب مهــدیg می‌انــدازد.]20[
بعــد از آمــدن بــرّه کــه همــان ســوار بــر اســب  چ. چ. 
و  بیمــاری  و  مــردم  بیــن  کشــتار   ]21[ اســت  ســفید 
ــت در  ــۀ روای ــر پای ــه ب ــود ]22[ ک ــاد می‌ش ــی ایج قحط
بیــن دســتان قائــمg مــرگ ســرخ یــا شمشــیر و مــرگ 
ســفید یــا طاعــون وجــود دارد ]23[ و نیــز پیــش از 
تمــام  می‌شــود.]24[  ایجــاد  قحطــی   gاو قیــام 
و  تقصیــر  به‌خاطــر  کــه  اســت  عذاب‌هایــی  این‌هــا 
کوتاهــی مــردم در حــق منجــی ایجــاد می‌شــود و بــر 
پایــۀ قــرآن ایــن عذاب‌هــا به‌دلیــل تکذیــب فرســتاده 

می‌شــود.]25[ ایجــاد 
ح.ح. در ایــن مکاشــفه از زنــی یاد می‌شــود که خورشــید 
را در بــر دارد و مــاه زیــر پاهایــش اســت و تاجــی از 
را می‌زایــد کــه  دوازده ســتاره بــر ســر دارد و پســری 
همــۀ امت‌هــای زمیــن را بــا عصــای آهنیــن حکمرانــی 
حافظــان  کــه  اســت  نســلی  صاحــب  و  می‌کنــد 
ــه  ــی ب ــن زن در وجه ــتند]26[ و ای ــدا هس ــای خ وصای
مــادر امــام مهــدیg اشــاره دارد و خورشــید و مــاه و 
دوازده ســتاره و فرزنــدی کــه بــه دنیــا مــی‌آورد و نســل 
او منطبــق بــر شــخصیت‌هایی اســت کــه در اســام بــا 

ــناییم.]27[ ــا آش آنه
و   ]28[ اســت  پــدرش  یــاران  جمع‌کننــدۀ  بــرّه  خ.خ. 
را  موضــوع  ایــن  نیــز   gباقــر امــام  از  حدیثــی  در 
ــد  ــینg می‌آی ــدان حس ــردی از فرزن ــه م ــم ک می‌بینی

می‌کنــد.]29[ دعــوت  پــدرش  بــرای  و 
د. شــبیه پســر انســان یــا منجــی ســوار بــر ابــر می‌آیــد 
 g دربــارۀ قائــم g30[ کــه شــبیه روایتــی از امــام باقــر[

است.]31[
ذ.ذ. فرشــته‌ای بــه آواز زورآور ســقوط بابــل )عــراق( و 
ورود پرنــدگان نجــس )کــه اشــاره‌ای بــه هواپیماهــای 
جنگــی اســت( بــه آن را نــدا می‌دهــد ]32[ کــه شــبیه 
بــه  کــه  اســت  آمــده   gعلــی امــام  حدیــث  در  آن 
فریــادی دربــارۀ ســقوط عــراق و ورود دجــال بــه آن 

می‌کنــد.]33[ اشــاره 
ر.ر. بــرّه »کلمــۀ خــدا« خوانــده می‌شــود ]34[ کــه مــا 
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ــر،  ــت )ر.ک: ابن‌کثی ــن داوود g اس ــلیمان ب ــل س ــمh از نس مری
البدایــة و النهایــة، ج۲، ص۵۶(.

17- ر.ک: مکاشفه 6:5.
18- ر.ک: شیخ صدوق،كمال‌الدين، ج۲، ص۳۵۸.

19- ر.ک: مکاشفه ۱۰-۹:۵.
20- ر.ک: شيخ صدوق، كمال الدين، ج۲، ص ۶۷۳-۶۷۲.

21- ر.ک: مکاشفه ۱۷: ۱۲- ۱۴؛ مکاشفه ۲:۶ ۱۹: ۱۶- ۲۱.
22- ر.ک: مکاشفه ۸-۳:۶.

ــرگ  ــز و م ــرگ قرم ــم م ــتان قائ ــن دس ــیg: »دربی ــام عل 23- ام
ســفید اســت و ملخ‌هــای بجــا و نابجــا قرمــز بــه رنــگ خــون اســت. 
ــزام  ــت.« ال ــون اس ــفید طاع ــرگ س ــیر و م ــز شمش ــرگ قرم ــا م و ام

الناصــب، ج۲، ص۱۲۸.
والفتــن،  الملاحــم  حســنی،  طــاووس  بــن  الســيد  ر.ک:   -24

.۱ ۳ ۴ ص
25- اسراء،۱۵.

26- ر.ک: مکاشفه ۱:۱۲-۵ و۱۷.
ــردآوری  ــواری، گ ــیزدهمین ح ــن، س ــد الحس ــید احم 27- ر.ک: س
د. توفیــق مغربــی، مجموعــه اول پرســش‌ها، »زنــی کــه در رؤیــای 

ــر دارد«، ص۱۴۰. ــاه را در ب ــید و م ــا خورش یوحن
28- ر.ک: مکاشفه ۱:۱۴.

29- امــام باقرgفرمــود: »]...[ و ســپس ســفیانی ظاهــر و بــر 
همــه چیــره می‌گــردد و ۱۲ پرچــم معــروف در کوفــه برافراشــته 
می‌شــود و مــردی از فرزنــدان حســین می‌آیــد کــه بــرای پــدرش 
ــن، ۸۳۶. ــاد، الفت ــن حم ــم ب ــروزي، نعي ــد ]...[« الم ــوت می‌کن دع

30- ر.ک: مکاشفه ۱۴:۱۴.
ــحابين  ــر الس ــد خي ــن ق ــا ان ذا القرني ــال »ام ــرg فق 31- أبوجعف
ــب  ــا الصع ــت وم ــب« قل ــم الصع ــر لصاحبك ــول وذخ ــار الذل فاخت
ــم  ــة فصاحبك ــرق وصاعق ــد وب ــه رع ــحاب في ــن س ــا كان م ــال »م ق
يركبــه امــا انــه ســيركب الســحاب ويرقــى فــي الاســباب اســباب 
الســموات الســبع خمســة عوامــر واثنيــن خــراب.« محمــد بــن 
ــة، ص۴۲۹. ــات- ط مؤسس ــر الدرج ــي، بصائ ــار القم ــن الصف الحس

32- ر.ک: مکاشفه ۲-۱:۱۸.
33- »فریادزننــده‌ای دربــارۀ عــراق فریــاد زد: حجــاب دریده شــد، 
و باکــره از پــرده بیــرون شــد، و پرچــم دجــال ملعــون آشــکار شــد.« 
مناقــب آل أبي‌طالــب - ط المكتبــة الحيدريــة، ابــن شهرآشــوب، 

ص۱۰۸. ج۲، 
34- ر.ک: مکاشفه ۱۳:۱۹.

35- ﴿آيــا مى‌گوينــد: »بــر خــدا دروغــى بســته اســت؟« پــس 
اگــر خــدا بخواهــد بــر دلــت مُهــر مى‌نهــد؛ و خــدا باطــل را محــو و 
ــه راز  ــه ب ــت ك ــد. اوس ــا مى‌كن ــش پابرج ــات خوي ــا كلم ــت را ب حقيق
دل‌هــا داناســت﴾ )شــوریٰ،۲۴( و امــام باقــرg -یکــی از راســخون- 
ــا  ــش پابرج ــات خوي ــا كلم ــت را ب ــرآن: ﴿حقيق ــارت ق ــن عب ــارۀ ای درب
از  قیام‌کننــده  و  امامــان  به‌وســیلۀ  »یعنــی  فرمــود:  مى‌كنــد﴾ 

ــرآن، ج۴، ص۸۲۱(. ــير الق ــي تفس ــان ف ــد« )البره آل‌محم
36- ر.ک: مکاشفه ۱۰-۷:۲۰.

37- ر.ک: شیخ صدوق، الخصال، ج۲، ص۴۴۹.
ــده‌ای  ــوز پیچی ــل رم ــاب به‌دلی ــن کت ــت ای ــوان گف ــاید بت 38- ش
زیــرا  اســت؛  بــوده‌  دســتبرد  کمتریــن  شــاهد  اســت،  آن  در  کــه 
وجــود  از  کــه  می‌رونــد  روشــنی  متــون  ســراغ  تحریف‌کننــدگان 
آن احســاس خطــر می‌کننــد، امــا وقتــی متــن متشــابه باشــد 
از  چراکــه  نمی‌شــود؛  آنــان  متوجــه  ضــرری  هیــچ  گمانشــان  بــه 
ــان  ــر مخاطب ــر را ب ــه ام ــت ک ــن اس ــابه ای ــون متش ــات مت خصوصی
جاهــل مشــتبه می‌کنــد تــا اینکــه فــردی از ســوی خــدا آن را بــه 

محکــم تبدیــل کنــد و تفســیری بی‌نقــص ارائــه کنــد.

ایــن موضــوع را دربــارۀ قائــمg نیــز می‌بینیــم.]35[
ز.ز. در ایــن رؤیــا بــه خــروج یأجــوج و مأجــوج ]36[ 
اشــاره شــده کــه مــا در حدیثــی از پیامبــرs نیــز دربــارۀ 
یَأْجُــوج وَ مَأْجُــوج می‌توانیــم ایــن موضــوع را ببینیــم 
ــاعَةِ« یــا  کــه خــروج آن‌هــا یکــی از ده نشــانۀ »السَّ

ــت.]37[ ــاعت« اس »س
ــاب  ــاق کت ــیار از انطب ــواهد بس ــود ش ــه باوج در نتیج
مکاشــفۀ یوحنــا ]38[ بــا ثقلیــن، از نادانــی آنان اســت 
کــه تــاش می‌کننــد آن را بــی‌ارزش نشــان دهنــد! البته 
ایــن را نیــز بگویــم کــه از بســیاری نــکات دیگــر به‌دلیــل 

طولانــی شــدن مقالــه عبــور کــردم.
• تا اینجا • تا اینجا 

ــا دارای  ــه رؤیاه ــد ک ــان داده ش ــمت نش ــن قس در ای
ــخرآمیز  ــار تمس ــت و رفت ــب اس ــای گاه عجیب‌غری رمزه
ــخصیت  ــا و ش ــای یوحن ــه رؤی ــبت ب ــریفی نس ــی ش عل
ــود  ــت، خ ــده اس ــاب ش ــرّه خط ــارت ب ــا عب ــه ب ــی ک منج
ــدا دارد؛  ــن خ ــخن گفت ــوع س ــه ن ــی او ب ــان از نادان نش
افــزون بــر ایــن نشــان دادم مطالــب بســیاری در رؤیای 
اســت،  اســام  در  آنچــه  بــا  کــه  دارد  وجــود  یوحنــا 
تطابــق دارد و آنچــه شــریفی درصــدد القــای آن بــود، 

ــت. ــی اوس ــانۀ نادان ــم نش ــاز ه ب

منابع
1- ر.ک: قرآن، یوسف،۴.

2- ر.ک: تورات، سِفِر پیدایش ۹:۳۷.
3- ر.ک: قرآن، یوسف،۴۳.

4- ر.ک: تورات، سِفِر پیدایش ۴-۱:۴۱.
ــی  ــف منج ــتانش توصی ــریفی و دوس ــی ش ــر عل ــاور دارم اگ 5- ب
بــه بــرّه در مکاشــفه یــا ســایر عبــارات در رؤیــا را بــه ســخره می‌گیرنــد 
-بــدون آنکــه ســندی ارائــه کننــد کــه ایــن کتــاب ارزشــی نــدارد- 
ــد  ــان می‌ده ــه نش ــت، بلک ــان نیس ــودن آن ــم ب ــان‌دهندۀ فهی نش
ــه  ــور ک ــد؛ همان‌ط ــز ندارن ــابی نی ــت و حس ــواد درس ــدک س ــا ان آنه

ــود. ــرده ب ــاره ک ــه آن اش ــتی ب ــی به‌درس ــینی قزوین حس
6- مکاشفه، فصل اول.

7- ر.‌ ک: مکاشفه، فصل ۴.
8- ر‌.ک: غیبت شیخ طوسی، ص۳۰۰.

9- ر.ک: مکاشفه 6:5.
10- ر.ک: كافى، ج۱، ص۵۳۲.

11- ر.ک: مکاشفه 7-5:5.
12- »مــا مــن علــم الّّا و أنــا أفتحــه، و مــا مــن ســرّ إلّّا و القائــم 

.۳۵۰ ص   ،۱۰ ج  البحــار،  ســفينة  مســتدرك  يختمــه.« 
13- مکاشفه 5:5.

14- ر.ک: الغيبة، الشيخ الطوسي، ص۲۱۰.
15- بحار الانوار، ج۳۰، ص۷۶.

gــم ــن مری ــی ب ــه عیس ــود دارد ک ــاره‌ای دور وج ــرآن اش 16- در ق
ــن،  ــد الحس ــید احم ــود )ر.ک: س ــن داوودg ب ــلیمان ب ــل س از نس
متشــابهات، ج۴، س۱۳۳( و در انجیــل نیــز مشــابه ایــن می‌بینیــم 
و   )۳۲:۱ لوقــا  )ر.ک:  اســت   gداوود نســل  از   gعیســی کــه 
ابن‌اســحاق مــورخ و ســیره‌نگار مســلمان نیــز بیــان می‌کنــد کــه 
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مقدمهمقدمه
نعمــت  مــا  بــر  زمــان  ایــن  در  نعمــت  مهم‌تریــن 
مســتودع  ســرّ  و   ،bآل‌محمــد و  محمــد  ولایــت 
آن‌هــا ســید احمدالحســن اســت؛ نعمتــی کــه دربــارۀ 
ــول  ــه رس ــک ب ــد از لبی ــویم. بع ــت می‌ش آن بازخواس
ــان و  ــکرانۀ ایمانش ــه ش ــن ب ــدیg مؤمنی ــام مه ام
پذیــرش ولایــت خــدای ســبحان وظایفــی برعهــده 
دارنــد؛ به‌طــور مثال:علم‌آمــوزی پــای درس معلــم 
ــر  ــرک و کف ــرد ش ــه نب ــان ب ــای ایش ــا آموزه‌ه ــا ب ــی ت اله
تصحیــح  عقایــد  و  داده  ارتقــا  را  خویشــتن  و  رفتــه 
ــم  ــم و مه ــان عظی ــی چن ــوت اله ــغ دع ــود. و تبلی ش
اســت تاجایی‌کــه بــا ســایر اعمــال عبــادی دیگــر قابــل 
قیــاس نیســت؛ زیــرا تبلیــغ اســاسِ دیــن اســت در 
ــار  ــا در کن ــدید آن، ام ــور ش ــت و سانس دوران مظلومی
علــم و عمــل و ارتقــای معرفتــی و اخلاقــی و اخــاص 
خــود، عمــل مهــم دیگــری نیــز وجــود دارد کــه دارای 
می‌توانــد  کــه  عملــی  اســت؛  فــراوان  بســیار  ارزش 
ــی  ــختی و نوران ــج و س ــر از رن ــیر پ ــح مس ــا و فات راهگش
دعــوت مهــدوی باشــد و اثراتــی دارد کــه همــۀ مــا 
در زندگــی شــخصی خودمــان آثــار آن را مشــاهده 
کرده‌ايــم و آن دعــای مؤمنیــن بــرای صاحــب ایــن 

دعــوت و حوائــج اوســت. 
امــا در ایــن مقالــه بــه بررســی ایــن ســؤالات خواهیم 

پرداخت:
اهمیت دعا از دیدگاه ثقلین شریف چیست؟

دعــوت  نورانــی  مســیر  فاتــح   می‌توانــد  دعــا  آیــا 
باشــد؟ مهــدوی 

اهمیت و تأثیر منحصربه‌فرد 
دعا در پیشبرد اهداف دعوت دعا در پیشبرد اهداف دعوت 

سید احمدالحسن
به قلم: سماء مرتضوی
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تشویق به دعاتشویق به دعا
دعــا   اهمیــت  بــه  کریــم  قــرآن  آیــات  از  برخــی  در 
اشــاره شــده اســت. خداونــد متعــال در آیــۀ ۶٠ ســورۀ 
کــمُ ادْعونــی  غافــر )مؤمــن( می‌فرمایــد: )وَ قــالَ رَبُّ
ذیــنَ یسْــتَکبِرُونَ عَــنْ عِبادَتــی  اسْــتَجِبْ لَکــمْ انَّ الَّ
ــه  ــما گفت ــروردگار ش ــنَ( )پ ــمَ داخِری ــیدْخُلُونَ جَهَنَّ سَ
اســت مــرا بخوانیــد تــا دعــای شــما را بپذیــرم. کســانی 
ــت  ــا ذلّ ــه‌زودی ب ــد ب ــر می‌ورزن ــن تکبّ ــادت م ــه از عب ک

می‌شــوند!(. دوزخ  وارد 
همچنیــن در آیــۀ ١٨۶ ســورۀ بقــره می‌فرمایــد: )وَ 
ــوَةَ  ــبُ دَعْ ــبٌ اجی ــی قَری ــی فَانّ ــادی عَنّ ــأَلَک عِب اذا سَ
بــی  وَلْیؤْمِنُــوا  لــی  فَلْیسْــتَجیبُوا  دَعــانِ  اذا  اعِ  الــدَّ
هُــمْ یرْشِــدُونَ( )و هنگامــی کــه بنــدگان مــن از تــو  لَعَلَّ
دربــارۀ مــن ســؤال کننــد، ]بگــو:[ مــن نزدیکــم؛ دعــای 
دعاکننــده را به‌هنگامــی کــه مــرا می‌خوانــد پاســخ 
ــن  ــه م ــد و ب ــرا بپذیرن ــوت م ــد دع ــس بای ــم! پ می‌گوی

ــند(. ــد برس ــه مقص ــد و ب ــا راه یابن ــد، ت ــان بیاورن ایم

ــدای  ــه خ ــت ک ــی اس ــیار مهم ــور بس ــردن از ام ــا ک دع
متعــال و هادیــان طریــق حــق مــا را بــه آن توصیــه 
کردنــد، تاآنجاکــه معصــومg ســفارش می‌کنــد در 
ــن  ــن، و ای ــب ک ــوان و از او طل ــدا را بخ ــورت خ ــام ام تم
اصــرار در خواســته همــراه بــا تســلیم در برابــر پــروردگار 

ــت دارد. ــدا دوس را خ
اَلِــحَّ  وَ  حاجَتَــكَ  »سَــل   :gصــادق جعفــر  امــام 
مِــن  المُلِحّیــنَ  اِلحــاحَ  یحــبُّ  اللهَ  فَــاِنَّ  لَــبِ  فی‌الطَّ
عبــادِهِ المُؤمنیــن« »حاجــت خــود را از خــدا بخــواه و 
بــر آن پافشــاری کــن. خداونــد بنــدگان مؤمــن خــود را 
ــد  ــاری می‌کنن ــرار و پافش ــان اص ــه در خواسته‌هایش ک

دوســت مــی‌دارد.«]1[

 آثار رفع بلا به‌واسطۀ دعا آثار رفع بلا به‌واسطۀ دعا
شــدائد  و  بلایــا  از  نگــران  حــق  دعــوت  در  گاهــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــات، لحظات ــن لحظ ــتیم، ای ــتر هس بیش
بایــد بیشــتر دعــا کنیــم. اگــر معتقــد بــه »لامؤثــر فــی 
الوجــود الا الله« هســتیم و عالــم و موجــودات آن 
می‌توانیــم  می‌دانیــم،  خداونــد  تحت‌ســیطرۀ  را 
ــن  ــر ای ــم، اگ ــت بدهی ــورات جه ــه ام ــردن ب ــا ک ــا دع ب
جهت‌دهــی خواســت خــدای متعــال باشــد و رضــای 
ــت  ــت خواس ــربازانی در جه ــوان س ــم به‌عن او را بطلبی

الهــی تــاش می‌کنیــم.
ــهُ  ــاءً یصیبُ فَ بَ ــوَّ ــن تَخَ ــادقg: »مَ ــر ص ــام جعف ام
ــداً«  ــاءَ اَب ــكَ البَ ــرِهِ اللهُ ذلِ ــم ی ــاءِ لَ ع ــهِ بِالدُّ م فی ــدَّ فَتَق

»کســی کــه از خــوف نــزول یــک بــا پیش‌دســتی کنــد 
و دعــا نمایــد، خداونــد هرگــز او را بــه آن بــا گرفتــار 

ــرد.«]2[ ــد ك نخواه
جلــد  در  می‌شــود؟  محقــق  چگونــه  روایــت  ایــن 
اول کتــاب متشــابهات، ســؤال 19، نویســندۀ کتــاب 
ســید احمدالحســن ضمــن تبییــن »ام‌الکتــاب و لــوح 

محــو و اثبــات« می‌نویســد:
ــود  ــد ب ــه خواه ــوده و آنچ ــه ب ــم آنچ ــز عل ــن نی »ای
و  بســیار  صورت‌هــای  و  وجــوه  بــر  ولــی  اســت، 
احتمــالات متعــدد بــرای یــک رخــداد کــه یکــی از آن‌هــا 
واقــع خواهــد شــد؛ همانــی کــه در امّ‌الکتــاب وجــود 
دارد و ســایرین بــه علتــی حاصــل نخواهنــد شــد؛ چــه 
ــش  ــوی وقوع ــه جل ــن ک ــه‌ای معی ــل حادث ــا به‌دلی بس
ــی  ــرای فلان ــم ب ــال می‌گویی ــوان مث ــرد. به‌عن را می‌گی
ــن روز  ــده در ای ــته ش ــت، نوش ــال اس ــرش 50 س ــه عم ک
ــر  ــی اگ ــرد؛ ول ــرب می‌می ــش عق ــا نی ــح ب ــگام صب به‌هن
ــد و  ــد ش ــع خواه ــا از او دف ــن ب ــد، ای ــه بده او صدق
ــت  ــس‌از گذش ــرد. پ ــد ک ــی خواه ــر زندگ ــال دیگ ده س
ده ســال اگــر بــا پــدر و مــادرش نیکــی کنــد، پنــج ســال 
دیگــر بــه عمــرش اضافــه خواهــد شــد...در لــوح محــو 
و اثبــات احتمــالات زیــادی بــرای زندگــی انســان وجود 
ــده  ــس از گزی ــاید پ ــال ش ــور در مث ــخص مذک دارد. ش
ــش  ــا پی ــه بس ــد و چ ــده نمان ــرب زن ــط عق ــدن توس ش
ــر  ــال دیگ ــد و ده س ــه بده ــرب صدق ــش زدن عق از نی
زندگــی کنــد و چــه بســا پــس از ده ســال بمیــرد یــا 
شــاید بــا والدینــش بــه نیکــی رفتــار کنــد و پنــج ســال 
دیگــر زنــده بمانــد. اگــر ایــن تقدیــر الهــی نبــود، عمــل 

ــت.« ــوده می‌گش ــع و بیه ــا ضای و دع

ام‌الکتــاب کــه در آن بــدا و تبدیلــی راه نــدارد و در 
ــود دارد  ــیاری وج ــالات بس ــات احتم ــو و اثب ــوح مح ل
کــه بــا عملکــرد انســان گــره خــورده اســت؛ اگــر در 
امــورات دعــا کنیــم و از خــدا بهتریــن طلــب را داشــته 
باشــیم، بهتریــن احتمــال ممکــن رقــم می‌خــورد. 
امــا خــوب اســت بدانیــم کــه دعــا کــردن توصیــۀ اکیــد 
ســید یمانــی هــم هســت چنانچــه اجــداد پــاک و 

ــد. ــه فرمودن ــئله توصی ــن مس ــر ای ــان ب طاهرش
نــگاه  مــردم-  دیگــر  -نــه  خــدا  انصــار  ای  »شــما 
و  دعــا  و  عبــادت  در  پــس  شماســت؛  بــه  خداونــد 
تبلیــغ، کوشــا باشــید کــه گشــایش و فــرج شــما در 
ــل  ــه فض ــما و ب ــل ش ــه فض ــردم ب ــرج م ــت، و ف آن اس

]3[ شماســت.«  عمــل  و  طاعــت 
ــاور  ــرد، ب ــا ک ــود دع ــم می‌ش ــاه ه ــاری از گن ــا کوله‌ب ب
داشــته باشــیم بــه کلام یمانــی آل‌محمــدb آنجاکــه 
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آثار شگفت‌انگیز دعا بر شخص دعاکنندهآثار شگفت‌انگیز دعا بر شخص دعاکننده
بــا همــۀ ایــن توصیه‌هــا بــر دعــا کــردن، خــوب اســت 
ــط  ــردن فق ــا ک ــا از دع ــهم م ــان س ــن می ــم در ای بدانی
نیســت،  وظیفه‌مــان  انجــام  و  دیگــران  بــرای  دعــا 
بلکــه خداونــد کریم‌تــر از آن اســت کــه مؤمنــی کــه در 
جهــت امــر معصــومg و یارانشــان دعــا کند را دســت 
gخالــی برگردانــد. در روایتــی امــام موســی‌كاظم
خِیــهِ بِظَهْــرِ الْغَیــبِ نُــودِی  فرمودنــد: »إنّ مَــنْ دَعَــا لِِأَ
»هرکــس  ضِعْــفٍ!«  أَلْــفِ  مِــأَةُ  لَــکَ  وَ  الْعَــرْشِ  مِــنَ 
ــدای  ــرش ]خ ــد از ع ــا کن ــاً دع ــود را غیاب ــی خ ــرادر دین ب
باعظمــت[ بــه او نــدا می‌رســد: صــد هــزار برابــر ]آنچــه 
بــرای بــرادر خــود خواســتی[ بــه تــو عطــا گردیــد!« ]5[
یــا در روایــت زیــر ملائکــۀ پــاک و مطهــر در حــق 

باارزشــی... دعــای  چــه  و  می‌کننــد  دعــا  مؤمــن 
مِــنَ  لإخوانِــه  دعــاِ  »مَــن   :gموســی‌كاظم امــام 
المُؤمنیــن وَ المؤمنــاتِ و المُســلمین والمُســلماتِ 
ــی  ــه« »کس ــكاً یدعولَ ــنٍ مَلَ ــن كُلِّ مؤم ــهِ عَ لَ اللهُ بِ وَكَّ
کــه بــرای بــرادران و خواهــران مؤمــن و مســلمان خود 
دعــا کنــد، خداونــد از طــرف هریــک از آنــان مَلَکــی 

می‌گمــارد کــه همــواره برایــش دعــا نماینــد.«]6[
آیا این برکات و آثار اندک است؟

ــی  ــه راض ــق ب ــن توفی ــی بی ــارۀ چگونگ ــاید درب ــا ش ام
بــودن بــه قضــای الهــی و دســتور بــه دعــا کــردن 
ــدارد؟  ــود ن ــی وج ــن دو تعارض ــن ای ــا بی ــید؟ آی بپرس
یعنــی اگــر مــا موحــد باشــیم بایــد بدانیــم همه‌چیــز 
تحــت ســیطرۀ خداســت و دیگــر در اینجــا دعــا کــردن 

می‌شــود! عبــث 
و  می‌پرســند  احمدالحســن  ســید  از  را  ســؤال  ایــن 

می‌دهنــد: پاســخ  این‌گونــه  ایشــان 
»دعــای مــا کــه بــه قضــا در آینــده و اینکــه بــرای 
بــودن  خشــنود  بــا  دارد  تعلــق  باشــد،  خــوب  مــا 
مــا بــا قضــای فعلــی و وضعیتــی کــه در آن بــه ســر 
مــن  به‌عنوان‌مثــال  نــدارد.  منافاتــی  می‌بریــم، 
ــی  ــده‌ام، راض ــارش ش ــون گرفت ــه اکن ــاری‌ای ک ــه بیم ب
هســتم؛ چراکــه در ضمــن قضــای خداونــد رخ‌داده 
ــن  ــس‌از ای ــه پ ــم ک ــا می‌کن ــال دع ــن ‌ح ــت و در عی اس
زمــان شــفا یابــم؛ بنابرایــن دانــش مــن بــه اینکــه 
درحال‌حاضــر بیمــاری‌ام در ضمــن قضــای خداونــد 
واقع‌شــده اســت و راضــی بودنــم بــه آن، بــه ایــن 
معنــی نیســت کــه مــن آگاه‌تــرم یــا می‌گویــم کــه 
خداونــد اراده فرمــوده تــا روز دیگــر یــا ســال دیگــر 
ــم  ــب بگوی ــا به‌این‌ترتی ــم ت ــار بمان ــر بیم ــۀ عم ــا بقی ی
ــی و  ــد، راض ــر نمی‌کن ــه تغیی ــدی ک ــای خداون ــه قض ب

خشــنود هســتم و دعــا را رهــا کنــم.«]7[

ذکــر می‌کنــد:
ســودمند  قطعــاً  مؤمنــات،  و  مؤمنیــن  »دعــای 
و  گناهــان  انســان  نــزد  کــه  مســئله  ایــن  و  اســت؛ 
کــه  نیســت  معنــا  ایــن  بــه  هســت،  اشــتباهاتی 
دعایــش مــورد اســتجابت قــرار نمی‌گیــرد؛ خداونــد 
بــا  کــه  اســت  ایــن  از  بخشــنده‌تر  ســبحان‌ومتعال، 

کنــد.«]4[ برخــورد  این‌چنیــن  آفریــدگان 
و اگــر هیــچ کاری از دســتمان برنمی‌آیــد بــرای او و 

ــت. ــی نیس ــن کار اندک ــه ای ــم ک ــا کنی ــارش دع انص
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ســید  بــه  روزی  می‌گویــد  علاءســالم  »دکتــر 
فقــط  شــما  بــرای  کــردم:  عــرض  احمدالحســن 
مضمــون  ایــن  بــه  ایشــان  کنــم.  دعــا  می‌توانــم 
ــت؟  ــی اس ــا کار اندک ــی دع ــر می‌کن ــا فک ــخ داد: آی پاس
امــام غریــب خــود را بــا دعــای در شــب بــزرگ قــدر 
ــان  ــر خودت ــا ب ــه دع ــان را ب ــرای ایش ــا ب ــد و دع ــاد کنی ی
ــن  ــد، برتری ــه می‌دانی ــور ک ــد؛ همان‌ط ــش بیندازی پی
یــاری خلیفــۀ خداونــد در زمــان شماســت؛  اعمــال 
ایشــان را بــا دعــا و اعمالتــان یــاری کنیــد؛ حتــی بــا 
هرچیــزی کــه برایتــان امــکان دارد. خداونــد اعمالتــان 

بپذیــرد.«]10[ را 
و در انتهــا از خــدا بــرای خــودم و شــما طلــب توفیــق 

در ایــن زمــان مقــدس دارم.
» پــروردگارا، در محضــر تمامــی خلایــق در تمامــی 
همه‌چیــز  در  مــن  کــه  برمــی‌آورم  فریــاد  عوالــم 
بــرای  را  تــو  و  هســتم  تــو  بــه  محتــاج  و  نیازمنــد 
هرچیــزی می‌خوانــم؛ چراکــه بــه مــن فرمــان دادی تــا 
تــو را بــرای هرچیــزی بخوانــم و هیــچ تغییــر و قــوت و 
ــو، ای  ــوی ت ــو و از س ــطۀ ت ــر به‌واس ــت مگ ــری نیس خی

]11[ کریمــان.«  کریم‌تریــنِ 
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ــع  ــده رف ــی در آین ــنگین اله ــای س ــردن قض ــا ک ــا دع ب
می‌شــود و اگــر دعــا کــردن نبــود چقــدر مــا در حــرج و 

ــم! ــختی بودی س

تسریع و تسهیل فرج به‌واسطۀ دعاتسریع و تسهیل فرج به‌واسطۀ دعا
نــگاه  مــردم-  دیگــر  -نــه  خــدا  انصــار  ای  »شــما 
و  دعــا  و  عبــادت  در  پــس  شماســت؛  بــه  خداونــد 
تبلیــغ، کوشــا باشــید کــه گشــایش و فــرج شــما در 
ــل  ــه فض ــما و ب ــل ش ــه فض ــردم ب ــرج م ــت، و ف آن اس

]8[ شماســت.«  عمــل  و  طاعــت 
یعنــی ای انصــار امــام مهــدیg، در ایــن برهــۀ 
زمانــی خــاص کــه یــاور امــام مهــدیg شــده‌اید، 
دعــا  انصارشــان  و  او  وصــی  و  غریبتــان  امــام  بــرای 
کنیــد کــه بــا دعــای شــما گشــایش و فرجــی عظیــم در 

می‌دهــد. رخ  مهــدوی  دعــوت 
بعــد از ایــن نــکات و توصیه‌هــا ممکــن اســت انســان 

بــه دوحالــت برســد:
گناهــکار  انســان  و  داریــم  زیــادی  گناهــان  مــا   .1

نمی‌شــود؛ مســتجاب  او  دعاهــای 
»صدرا علی‌پور در صفحه رسمی ایشان نوشت:

 سلام علیکم و رحمة الله
خداونــد پــاداش شــما را بــزرگ بِــدارد. آقــای مــن، 
ــت  ــما کفای ــایش ش ــرج و گش ــرای فَ ــار ب ــای انص ــا دع آی
بــزرگ  و  کوچــک  گناهــان  از  پــر  انصــار  می‌کنــد؟ 
ایــن  بــا  آیــا  هســتم؛  خــودم  منظــورم  هســتند؛ 
ســرپیچی ]و گنــاه[ امیــدی بــرای اِجابــت دعــا هســت؟ 

اگــر امیــدی هســت، بــه مــن بگوییــد...
پاسخ سیداحمدالحسن:

و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته
خداوند شما را زنده بِدارد

دعــای مؤمنیــن و مؤمنــات، قطعــاً ســودمند اســت؛ 
ــتباهاتی  ــان و اش ــان گناه ــزد انس ــه ن ــئله ک ــن مس و ای
هســت، بــه ایــن معنــا نیســت کــه دعایــش مــورد 
اســتجابت قــرار نمی‌گیــرد؛ خداونــد ســبحان‌ومتعال، 
بخشــنده‌تر از ایــن اســت کــه بــا آفریــدگان، این‌چنیــن 

ــد...« ]9[ ــورد کن برخ
 پــس دعــا کنیــم بــرای آن مــولای غریبــی کــه در حــق 
ظلم‌هــای  انصــارش  و  خانــواده  و  خــود  و  پــدرش 
فراوانــی شــده اســت. دعــای بااخــاص ســاحی اســت 

ــذارد. ــیار می‌گ ــرات بس ــه اث ــن ک ــزد مؤمنی ن
2. و شــاید فکــر کنیــم دعــا کــردن آنچنــان عمــل 

نیســت! مبــارک  دعــوت  پیشــبرد  در  بااهمیتــی 
مطــرح  دکترعلاءســالم  بــرای  ســؤال  همیــن  روزی 

 . د می‌شــو
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ابن‌میمون در ادامه می‌گوید:
شــد،  ذکــر  بــالا  در  کــه  بــزرگ«  »امتــی  »عبــارت 
یــا  نبــوت  دارای  کــه  نیســت  قومــی  به‌معنــای 
شــریعت باشــد، بلکــه صرفــاً بــه یــک قــوم از نظــر 
تعــداد زیــاد اشــاره می‌کنــد همان‌طــور کــه کتــاب 
مقــدس دربــارۀ بت‌پرســتان می‌گویــد: »امت‌هــای 
بزرگ‌تــر و قدرتمندتــر از شــما« )تثنیــه ۲۳:۱۱(.« پایــان 

. ل نقل‌قــو

• بررسی عبارت بزرگ در کتاب مقدس
عبــارت  ابن‌میمــون  شــد  تقدیــم  کــه  همان‌طــور 
ــه  ــت ب ــری גדול ]1[ اس ــه در عب ــم را ک ــا عظی ــزرگ« ی »ب
ــن  ــه ای ــم ک ــد بگوی ــد! بای ــیر می‌کن ــاد تفس ــداد زی تع
پاســخ او یــا نشــان از نادانــی دارد یــا فریــب‌کاری او؛ 
زیــرا ایــن عبــارت دربــارۀ خــدا هــم آمــده اســت؛ در 

• مقدمه
موسی بن میمون می‌گوید:

ــدادی  ــول تع ــه رس ــد ک ــر می‌کنی ــود ذک ــۀ خ »در نام
ــات  ــد آی ــاور کنن ــه ب ــت ک ــرده اس ــویق ک ــردم را تش از م
ــاره دارد؛  ــه اش ــه دیوان ــدس ب ــاب مق ــددی در کت متع
ماننــد »بمئــود مئــود« )پیدایــش ۲۰:۱۷(، »از کــوه 
»نبــی‌ای   ،)۱:۳۳ )تثنیــه  گردیــد«  درخشــان  فــاران 
از میــان تــو« )تثنیــه ۱۵:۱۸(، و وعــده بــه اســماعیل 
ــش  ــاخت« )پیدای ــم س ــزرگ خواه ــی ب ــن او را امت »م

نقل‌قــول. پایــان   ».)۲۰:۱۷
ــومی  ــی و س ــه اول ــا ب ــه م ــم ازآنجاک ــد بگوی ــدا بای ابت
بــه  نمی‌دانــم  لازم  بنابرایــن  نمی‌کنیــم،  احتجــاج 
اســتدلال او در رد تفاســیر مســلمانان بپــردازم و تمرکــز 
خــود را بــر متونــی می‌گــذارم کــه بــه آنهــا احتجــاج 

. می‌کنیــم

چرایــی باعظمــت بودن 
g اســماعیل  از  امتــی 

قسمت   
پنجم میمــون بــن  موســی  بــه  پاســخ‌  میمــونسلســله‌مقالات  بــن  موســی  بــه  پاســخ‌  سلســله‌مقالات 

به قلم: یهوشوع ربوبی

آیــا خــدا دارای تعــداد زیــادی اســت کــه خــود را بــزرگ توصیف آیــا خــدا دارای تعــداد زیــادی اســت کــه خــود را بــزرگ توصیف 
کــرده‌ یــا توســط مزمورنویــس بــزرگ توصیــف شــده‌ اســت؟!کــرده‌ یــا توســط مزمورنویــس بــزرگ توصیــف شــده‌ اســت؟!
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• نگاهی به متن استناد شده توسط ابن‌میمون
همان‌طــور کــه تقدیــم شــد ابن‌میمــون بــه ایــن 

متــن در اثبــات حرفــش اســتناد می‌کنــد:
را از حضــور  ایــن امت‌هــا  »آنــگاه خداونــد جمیــع 
شــما اخــراج خواهــد نمــود، و شــما امت‌هــای بزرگ‌تــر 

ــود.« ]6[ ــد نم ــخیر خواهی ــود را تس ــر از خ و قوی‌ت
می‌گویم:

اول. در ایــن متــن صفــت تفضیلــی »بزرگ‌تــر« در 
ماننــد  به‌کاررفتــه ‌اســت.  بنی‌اســرائیل  بــا  مقایســه 
ــدد 1 و 2 را  ــا 100 دو ع ــداد 0 ت ــن اع ــه در بی ــت ک ــن اس ای
ــر  ــدد 2 از 1 بزرگ‌ت ــم ع ــم و بگویی ــه کنی ــم مقایس ــا ه ب
اســت و ایــن لزومــاً بــه ایــن معنــی نیســت کــه عــدد 2 

ــت. ــمند اس ــا 90 ارزش ــدازۀ 80 ی ــا به‌ان ــت ی ــزرگ اس ب
دوم. موســی بــن میمــون اصــاً بــه خاطــر خــود 
راه نمی‌دهــد کــه ایــن بت‌پرســتان ممکــن اســت از 
ــه  ــن ک ــن مت ــه ای ــن ب ــند! بنابرای ــر باش ــرائیل برت بنی‌اس

دربــارۀ بنی‌اســرائیل اســت توجــه کنیــد:
»و خداونــد بــه موســی گفــت: »اینــک بــا پــدران خود 
می‌خوابــی؛ و ایــن قــوم برخاســته، در پــی خدایــان 
بیگانــۀ زمینــی کــه ایشــان بــه آنجــا در میــان آنهــا 
می‌رونــد، زنــا خواهنــد کــرد و مــرا تــرک کــرده، عهــدی 

ــت.«]7[ ــد شکس ــتم خواهن ــان بس ــا ایش ــه ب را ک
ســوم. بت‌پرســتان از نــگاه موســیg چگونــه بــزرگ 
باشــند درحالی‌کــه در همــان فصــل می‌بینیــم کــه 
همیــن موســیg بزرگــی را بــه خــدا نســبت می‌دهــد:
»و امــروز بدانیــد؛ زیراکــه بــه پســران شــما ســخن 
ــدای  ــوه خ ــب یه ــته‌اند و تأدی ــه ندانس ــم ک نمی‌گوی
و  قــوی  دســت  و  عظمــت  نــه  و  ندیده‌انــد،  را  شــما 

را.«]8[ او  افراشــتۀ  بــازوی 
آن  کــه  ‌اســت  نشــده  گفتــه  به‌روشــنی  چهــارم. 
بیشــترند. تعــداد  نظــر  از  بت‌پرســت  امت‌هــای 

ــاره  ــه آن اش ــون ب ــه ابن‌میم ــدم آنچ ــه معتق در نتیج
کــرد، ارزش علمــی نــدارد و صرفــاً فــرار بــود.

gامتی بزرگ از یعقوب •
پــس‌از اینکــه نــکات زیــادی گفتــه شــد، در اینجــا 
ــی  ــارۀ امت ــی درب ــدۀ اله ــوع وع ــه موض ــه دارم ب علاق

باعظمــت از یعقــوبg نیــز گریــزی بزنــم.
ــم  ــی عظی ــو امت ــده داد:»و از ت ــم وع ــه ابراهی ــدا ب خ
پیــدا کنــم و تــو را برکــت دهــم، و نــام تــو را بــزرگ 
ســازم، و تــو برکــت خواهــی بــود.«]9[ بــه یعقــوب 
ــتم  ــن هس ــت: »م ــده داد »گف ــحاقb وع ــر اس پس
خــدا، خــدای پــدرت، از فــرود آمــدن بــه مصــر متــرس؛ 
ــم  ــود خواه ــه وج ــو ب ــم از ت ــی عظی ــا امت ــرا در آنج زی

می‌خوانیــم: تنــخ 
پادشــاه  مــن  می‌گویــد:  صبایــوت  یهــوه   ]...[«

]2[».]...[ هســتم  عظیــم 
یا مزمورنویس می‌گوید:

»خداوند ما بزرگ است ]...[.«]3[
ــدا دارای  ــا خ ــی دارد؟! آی ــه مفهوم ــا چ ــزرگ در اینج ب
تعــداد زیــادی اســت کــه خــود را بــزرگ توصیــف کــرده‌ 
ــت؟!  ــف شده‌اس ــزرگ توصی ــس ب ــط مزمورنوی ــا توس ی
بــا توجــه بــه ایــن آیــات، چــرا حداقــل ابن‌میمــون 
ایــن فــرض را در نظــر نگرفــت کــه ممکن اســت کســانی 
از اســماعیل بــه ایــن دنیــا بیاینــد کــه خــدا آنــان را 
بــزرگ و گرامــی داشــته‌ اســت و همــان فرســتادگان 

الهی‌انــد؟!

• بزرگ در نگاه خدا
نمی‌کنــم  »گمــان  می‌گویــد:  احمدالحســن  ســید 
انســان عاقلــی اعتقــاد داشــته باشــد کــه کافــران و 
امــت  متعــال  خــدای  نــزد  بت‌پرســتان  و  مشــرکان 

باشــند.«]4[ بزرگــی 
بنابرایــن پــس از اینکــه مشــخص شــد خــدا بــزرگ 
خــدای  وقتــی  بپذیریــم  اســت  عاقلانــه‌  آیــا  اســت، 
بــزرگ بــه نســل اســماعیلg اشــاره می‌کنــد، کافــران 
آورده  بــزرگ  زمــرۀ  در  را  بت‌پرســتان  و  مشــرکان  و  و 
باشــد؟! شــاید کســی بگویــد کافــران و... را از آنهــا کــم 
ــانی  ــاد از کس ــداد زی ــم تع ــاز ه ــور ب ــم و منظ می‌کنی

ــتند! ــان داش ــدا ایم ــی خ ــه یگانگ ــه ب ــت ک اس

سید احمدالحسن می‌گوید:
»بســیاریِ تعــداد نــزد خــدا جلــوۀ امــت بزرگ نیســت. 
منظــور از امــت عظیــم و بــزرگ -و بزرگــی بــرای خــدای 
ــتند،  ــا هس ــران و اوصی ــان پیامب ــت- هم ــبحان اس س
یعنــی منظــور از امــت عظیــم و بــزرگ از اســماعیل 
ــان‌اند.  ــدان ایش ــا از فرزن ــران و اوصی ــان پیامب g هم
آن‌هــا مخصوصــاً همــان محمــد و آل‌محمــد خلفــای 
معــروف  بــزرگ  امــت  امــروز  زمین‌انــد.  در  خداونــد 
ایشــان  فقــط  ابراهیــم  بــن  اســماعیل  فرزنــدان  از 
هســتند. هــر فــردی آنــان را انــکار کنــد، آنچــه را تــورات 
ــن  ــت و مهم‌تری ــرده اس ــکار ک ــارت داده ان ــه آن بش ب
سِــفر آن را کــه سِــفر پیدایــش اســت انــکار نمــوده 

اســت.«]5[
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آورد.«]10[
کــدام  شــد  تقدیــم  پیش‌تــر  آنچــه  بــه  توجــه  بــا 
عاقلــی کــه کتــاب مقــدس را خوانــده باشــد بــه خــود 
عظیــم  را  بنی‌اســرائیل  تمامــی  می‌دهــد  اجــازه 
شــرارت  از  آکنــده  تنــخ  درحالی‌کــه  کنــد؟!  قلمــداد 
باعظمــت  امــت  ایــن  آیــا  بنابرایــن  آنهاســت؟!]11[ 
بنی‌اســرائیل  از  فرســتادگانی  و  پیامبــران  همــان 
دربــارۀ  موضــوع  ایــن  چگونــه  اکنــون  نیســتند؟ 

نکنــد؟! پیــدا  صــدق   gاســماعیل
خــود  دســت  بــه  را  او  برداشــته،  را  پســر  و  »برخیــز 
ــم  ــود خواه ــه وج ــم ب ــی عظی ــه از او اُمّت ــر؛ زیراک بگی

]12 آورد.«]

• در پایان
موســی بــن میمــون در تــاش بــود کــه عظمــت امتی 
از اســماعیلg را بــه زیــادی تعــداد آنــان تفســیر کنــد، 
ــت و  ــزرگ اس ــدا ب ــدس خ ــاب مق ــق کت ــه طب درحالی‌ک
قطعــاً خــدای باعظمــت امــکان نــدارد بت‌پرســتان 
را   gاســماعیل فرزنــدان  از  مشــرکان  و  کافــران  و 
باعظمــت قلمــداد کنــد یــا زیــادی تعــداد برایــش 
ــخص  ــن مش ــد. همچنی ــت باش ــی باعظم ــوۀ امت جل
ــادی  ــه زی ــد ب ــتناد می‌کن ــه آن اس ــه او ب ــی ک ــد متن ش
تعــداد اشــاره نمی‌کنــد. در نتیجــه چــاره‌ای نیســت 
را   gاســماعیل از  باعظمــت  امــت  ایــن  آنکــه  جــز 
ــه  ــه ک ــم همان‌گون ــدا بدانی ــوی خ ــتادگانی از س فرس
gایــن موضــوع بــرای امــت باعظمتــی از یعقــوب
ــم  ــاز ه ــمت ب ــن قس ــد. آری، در ای ــدا می‌کن ــدق پی ص
ــد. ــات ش ــون اثب ــن میم ــی ب ــی موس ــی و نادان گمراه
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